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  و بهمن ماهي 

 بر پایة زندگي بهمن موسي پور                                                           
 

كرد. دخترش كنارحوض با شلنگ از پنجره حياط را نگاه مي اشپدر روي تشكچه
ها را اق مدادرنگيات ةكوچكش در گوش كرد. سارا نوةپاشي ميياط را آبح

 جلویش ریخته بود.  

نماد احترام به   ،هاي كوچكآزاد كردن ماهي»پيچيد. : صداي رادیو در اتاق مي 
ك قرمز، سفيد و خاكسـتـري زندگي است. روز دوشنبه، هزاران قطعه ماهي كوچ

 «به  طبيعت بازگردانده  شدند.
درخت سيب، به تنگ بلور روي پنجره  ةهاي شستروي شاخه چشمان پدراز

تُنگ نزدیك كرده و با  ةچرخيد. ماهي كوچك قرمزرنگ، دهانش را به دیوار
هاي بيرنگ بزرگ  از بغلها و دُمش درآب موج كرد. بالهبازوبسته ميرا لبهایش 

 فكر كرد: هاي ماهي خيره شد.و تاب بالهداشت. پدر به پيچ رميب

 « تونست براحتي پروازكنه.با این بالها ، اگه اسيرآب نبود مي» 

رنگ ماهي در پدر را به خود كشيد. لبهاي بي دهان ماهي دوباره ةحركات معصومان
رف بزنه! خواد حشاید مي»شد. پدر دوباره به فكر فرورفت: سكوت بازو بسته مي

 «.زداگه صدایي داشت شاید خيلي حرفها مي
 سارا كوچولو مداد آبي رنگي را از جعبه بيرون كشيد.

 :بلند شدرادیو دوباره  ةصداي گویند
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دوستداران حيات گياهان و جانداران، ماهـيهـاي كوچكي را كه  سيزده  روز در » 
ها و حوضها و دریاچه در قفسهاي بلورین زنداني بودند، به  خنكاي دلچـسـب آب

 «رودخانه ها سپردند!!.
. آخرین آمدپدر  سيماي بهمن پيش چشم« زنداني»و « قفس»هاي با طنين  واژه 

كوشيد صدایش قطورسالن ملاقات مي ة. بهمن از آنسوي شيش....ملاقاتش با بهمن 
شد. چشمان ميبسته  و بردند. دهان بهمن بازكشان مي را به اوبرساند. پاسداران او را

نگاه  پدر دوباره به دهان ماهي توي تنگ دوخته شد. ماهي صاف توي چشمان پدر
 ؟«خواهد بگویدچه مي»كرد. مي دهانش را باز كرد ومي

گذاشت و  ش آزاد كرد و دستش را زیر چانهاسارا كوچولو پایش را از زیر تنه
 دوباره به نقاشي مشغول شد.

سين هاي سفره  هفتدنبال فراخوان به بازگرداندن ماهيبه » پيچيد:ميصداي رادیو 
وندان به  طبيعت پس از پایـان ایـام نوروز ، از بعدازظهر روز دوشنبه بسياري از شهر

هاي آبي به دست داشتند كه دو یا ها و ظرف و تنگتهـرانـي در حالي كه  كيسه
ـاي كـوچـك ـاهـيهكردند به پاركها رفتند و مسـه مـاهـي كوچك در آن شنا مي

 «را در آب آزاد كردند.
اي نزدیك تنگ سرش را به دیوار شيشه  ةماهي ناگهان چرخي زد و در چند نقط

خورد و به سمت سطح آب  شيشهراهي نبود. همه جا سرش به  سوكرد. از هيچ 
دوباره به پدرخيره شد. با چشمان  آمد. ازآنطرف هم راهي نبود. برگشت و

 زد. ف ميمعصومش با پدرحر

 :گفتكرد كه ميیك نفر مصاحبه مي خبرنگار رادیو با
ها بعد رفتيم هاي آب كردیم دادیم دست بچهماهي هامونو تو كيسه ةما هم»

 « ها رو توي آب آزاد كردند. ها ماهيكنارسد كرج، بچه
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 «.کشيدمبابا بزرگ! منم یه ماهي » سارا گفت:
بهمن را  ةچهر به صورت و دهان ماهي خيره شد.باز پدر دوباره به یاد بهمن افتاد.  

لهي الحزب ،صورت  خشن حاج ناصر بهمن محو شد و ةآرام آرام چهر دید.مي
آن روز را بخاطرآورد كه حاج ناصر، در زد و درحاليكه  جلوي چشمش آمد. محله

نيشخند سردي به لب داشت، بدون این كه حرفي بزند ساكي را جلوي چشمان پدر 
با  در همانطور منتظر مانده بود كه خود حاج ناصرحرفي بزند. ولي اوگرفت. پ

پشت سرپدربلند  بود تا شيون مادر ازنيشخند سرد به ساك و به پدر نگاه كرده
 بود:شده

واي خدا كشتنش ! بهمنمو كشتنش! دیدي ؟ گفتم آخرش بهمنو » 
بود؟ اینهمه سال ش؟ مگه اون چه گناهي كردهش؟ چراكشتيكشن! چراكشتيمي

كه دل منو  ؟شكنجه  نيگرش داشتي!.... آخرش ساكشو برام ميارین باتوزندان 
 « بسوزونين؟  اون ساكو دوماه پيش خودم براش بردم.

 عف كرده وكف حياط افتاده بود هنوز در گوش پدرميهاي مادر كه ضشيون
. انگار زل زد . ماهي  توي چشمان پدركردبه ماهي نگاه مي او همانطور پيچيد و

 «تا كي توي این تنگ باید بمونم؟:»پرسيد مي
 به حركت درآمد:  لبهاي پدر 

سال ! ازاون سالي كه توي 9بهمن من!   ةشه اندازسال هم كه بموني  تازه مي9»
ایه. قفس بهمن آبادان گرفتنش، تا وقتي توي قتل عاما كشتنش. تازه قفسِ تو شيشه

اي . بعد هم كه بردنش ! توي هيچ رودخونه67تا  58سيماني بود. آهني بود. ازسال
 هايبچه ةآدما بردنش! رودخون ةآزادش نكردند. چرا!چرا! انداختنش توي رودخون

 «....به ردیف طنابا رسيد. بعد هم میمردم كه به اون سالن تاریك وخفه 
 داد.كرد. به داستان بهمن گوش ميماهي به دهان پدرنگاه مي
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سارا كوچولو هم مدادش روي كاغذ مانده بود ومات و مبهوت به دهان پدرگوش 
 داد. مي

 گفت:موزیك آرام رادیو با صداي گوینده جایگزین شد كه مي

در پارك ملت ميز كوچكي براي نقاشي كودكان تعبيه  شده  و كودكان در »
مسابـقـه  نقاشي كه  به  مناسبت آزادسازي ماهيهاي كوچـك بـرگـزار شـده  بـود 

همچنين  شـركـت ميكردند. كودكان، ماهيهـایـي  بـا رنـگهـاي مختلف،  و
رده بودند.  .... مراسم ماهـيهـایـي  روي چمنها و بر شاخ و برگ درختان نقاشي ك

سين یك فعاليت نـمـادیـن اسـت بـا ایـن هدف كه آزادسازي ماهيهاي سفره  هفت
ها مرگ ماهيها را در هيچ ماهي كوچكي در تنگهاي بلور از بين نرود، و بچه

 «تنگهاي بلور نبينند
ه خواست بدیگرنمي را بست. و آمد جلوي پنجره. پدر بلند شد با عصبانيت رادیو

سطح آب   ماهی بهاش را پاك كرد. گونه ةپهن تنگ ماهي نگاه كند. با دست اشك
اش را به و دست پدررا كشيد و نقاشي سارا كوچولو از جایش بلند شد. زدنوك مي

 او نشان داد:

شركت كنم. ببين! منم یه ماهي كشيدم. نقاشي ةبابابزرگ! منو ببر تا توي مسابق» 
 !«ببين 

بود كه با یك طناب به دار كودكانه، ماهي قرمزي كشيده روي كاغذ با خطوط
 بود.كشيده شده

 سارا را درآغوش كشيد.  ،پدر

گذاشت.  پدر همانطور كه جلوي پنجره ایستاده بود با  پدر ةسارا سرش را روي شان
 صداي بغض كرده گفت:
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ماهي بكش كه داره ميره كه به دریا  ةنه سارا جون! یه ماهي نكش! نه! یه رودخون» 
برسه! توي یه دریایي كه طوفانه هي موجاش ميره بالا مياد پایين! اونوقت 

كنه. بهمن من كوبه به هم و خورد وخميرميهاي كشتي این آدمكشا رو ميپارهتخته
 «نهنگ اون دریاس.

 
  



8 

 

 

 سوزاندی که میآتش  

 )برپایه یك گزارش واقعي(    

ها شم تونم شعلهبهش رسيدم. الآن توی دستامه. هر وقت که وقتش بشه میبالاخره »
 «ببينم. . . . . . . 

کشيد و مثل کسی که کودکش را جلویم نشسته بود. روی سلاحش دست می
 دادم: کرد. گوش میدرآغوش گرفته به آن نگاه می

همينجوری مقدسه! بخدا مقدسه! فقط این آتيش رو ميگم! مقدسه! ولی فکر نکنی »
بهش علاقمند شدم. نه! اولين بار خيليم ازش سوختم. نزدیک بود اصلًا تمام تنم 

ای از در یه رفتم سر کار. که یه دفعه شعلهآتيش بگيره. اونروز داشتم با منصور می
سوخت. زد روی زمين. و میکوبم کرد. یکی غلت میخونه زد بيرون. درجا ميخ

اش تا نتونه موقع سوختن اینطرف و اونطرف بدوه. هم من ها رو بسته بود به پاهملافه
سرعت کاپشنامون رو درآوردیم و شروع کردیم به کوبيدن روی و هم منصور به

شعله که با ضربات ما  گرفت. با آخرین لهيبسر آتيش. ولی لعنتی باز گُر می
 خاموش شد صدای شيون زنها از توی اتاقها اوج گرفت. خم شدم که بلندش کنم

ها تمام شيون زنها با جيغ و گریة بچه اش چيزهایيگفت.که از توی لبهای سوخته
کار کردی؟ خدا جـــــــــــون! کی بهت عباس! عباس! چه»حياط خونه رو گرفت. 

 «گفت اینکارو بکنی عباس جـــــــــــــــــون؟
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 زنی جيغ زنان به طرف او دوید و خودش را روی زمين انداخت و خواست سرش
را در بغل بگيرد. پيرمردی که از درگاهی خانه بيرون پریده بود جمعيت رو کنار زد 

عباس جان! تو که آتيش به دل ما زدی؟ چرا اینـــــــجور کردی »و داد کشيد: 
مردم و نفرین های زنی از بين جمعيت که  هق هق گریة زنان با همهمة «عباس؟!

خدایـــــــا! صبرت رو بنازم! کی »: جلوی در خونه اجتماع کرده بودن همراه شد
 «این آتيش بجون آخوندها ميفته؟

به سختی رو به اون پيرمرده که  عباس دیگه از حرف زدن مونده بود. دهن سوختة
خواست بگه: که میگفت. مث اینیا پدرخانومش بود چيزایی می انگاری باباش

 « راحت شدم.»

تک چيزایی که مردم آتيش تک منو سوزوند. علاوه بر اون آره! اون آتيش
گفتن شاگرد گفت. جوونکی که میاش را میگفتن. هرکسی یک گوشهمی

شو نبندن بگوششون اون روز هرچی التماس کرد که دکه»گفت: می خودش بوده
 « شهرداری کشتش. نرفت.

هاشونو جمع کنين! گه دکهجمعه که هی میشهرداری نگو! بگو امام»گفت: زنی می
 «کار کنه بندهٴ خدا؟چندسرعائله، بيکار هم باشی. خب چه ... با

خدا منو بکشه! خدا مرگم بده! من بودم که »گفت: شد، مرتباً میزنش که آروم نمی
های شب دیشب بهش نق زدم. گفتم کار پيدا نکردی؟ از خونه زد بيرون. نصفه

 «نگاه کنم؟م تونم توی چشم بچهدونم تا کی مینمی برگشت. وقتی اومد گفت
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حرفا یه گوله آتيش بود. وقتی انداختنش عقب وانت و ماشين از  آره! اونروز همة 
ميون شيون زنها و دادوقال مردم از دهنهٴ کوچه به خيابون پيچيد. صدای پيرزنی که 

خدایـــــــا! صبرت رو بنازم! کی این »کرد توی گوشم اومد: پشت هم نفرین می
خيلی راه طی کردم که بهش برسم. هرچی  حالا من «؟آتيش بجون آخوندها ميفته

ات بدهکار گوشِ   بينی.سرراهم بود به جون خریدم. حالا توی مشتامه. می سختی 
 این نباشه که بهمون بگن شورشی و چی و چی. مقدسه! بخدا مقدسه!
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 چه کار بزرگی!
                                                        

 

 یک روایت واقعی پایةبر   

گشت، سر چهارراه، ماشين نظاميان حکومتی توجهش را جلب نکرد. از خرید که بر
جلوتر، یک جيپ چادردار با چند مسلح، باز هم توجهش را جلب نکرد. داخل 

 سيم از آسانسور بيرون پرید. ساختمان یک نفر با بی
 «يدخانم زود بيا تو! برین تو آپارتمانتون درو قفل کن»
 «چی شده؟»

در آسانسور که باز شد،  همسایه شان را   5با تعجب و نگرانی بالا رفت. در طبقه ی
 «.خانوم! زود برید تو درها رو ببندید! درگيریه..»دید. 

 «درگيری کی؟» -
 «.بالا و پایين ساختمون محاصره س. .... یه عده رو می خوان بگيرن» 

برم »شد. حالا زمان برگشتشان از مدرسه بود. توی آپارتمان، تازه نگران بچه هایش 
دوباره شالش را روی شانه انداخت و «. پایين بيارمشون. نکنه تير بخورن یا هول کنن

روسری اش را بست. اما صدایی از حمام شنيد. شيشه های شکسته ی پنجرة حمام 
ه روی وان ریخته بود. به حياط خلوت آپارتمان سرک کشيد. آن پایين جوانی  ک
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پاچه شلوارش خونی بود از طنابی سر ميخورد به کف حياط خلوت و زیرزمين. سر 
 طناب از طبقه ی ششم آویزان بود.

هم از توی خيابان  هم از داخل ساختمان صدای شليک های پياپی بلند شد. 
 «. شليک ميکنن....«. »درگيری شروع شد..»صدای همسایه ها در راهرو پيچيد. 

بچه ها رو باید دور کنم یا »قطع شود. از پله ها روانه شد.  ترسيد برق آسانسور
 «بيارم توو

از طبقه چهارم که به سوم رسيد چند نفر مامور را  جلوی در یک آپارتمان دید. 
 ...«اینا رو اینجا نيگه دارین تا بریم بقيه شونو »فرمانده شان ميگفت 

طبقه ی همکف، قطرات مسلسلهای کوتاه مشکی داشتند. روی پله های منتهی به 
 خون پاشيده بود. خودش را از ساختمان بيرون انداخت. 

 « آبجی! آبچی! مادر!... الان بيرون نرو. برو توو!!»
 «بچه هام!.... بچه هام!.... یه وقت تير نخورن!»
 «پس فعلا همون توی  دهنة پاساژ وایسا!»

دوتا در رفتن. »صدای یک مامور توی ماشينی کنار خيابان به گوشش می رسيد: 
خودیهامونو آمبولانس برد. چهار پنج تا  هنوز اون بالان. گرفتيمشون. ولی 

 «.... همونجان
 « باشه... چشم الان ميریم. ..... معطل کنيم شاید در برن.....  ».....«

 «...بالا. اونایی که عباس گرفته بيارین.اصغر!... همه رو ببر » بعد داد کشيد:
حواس مأمورکه پرت شد زن دوباره راه افتاد. سر چهارراه مهناز  و ناصرش را 

 ندید... 
چهارراه را بستيم. تا پایان درگيری نميذاریم کسی »یک مامور جلوش را گرفت: 

 «. وارد خيابون بشه
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 «بچه هام...»
م توی اون فروشگاه بزرگن.. تموم شه فقط بچه ی تو نيست که!!... همه مرد» 

 « ميذاریم بيان
به چی نگاه ميکنی مادر! گفتم »خيالش از بچه ها راحت شد یک مأمور داد کشيد.

 « برو توی ساختمون.
 به آپارتمان برگشت. 

 مردم با عجله از ساختمان بيرون ميدویدند. 
بيند... سه دختر توی آپارتمانش همين که خواست از پنجرة حمام حياط خلوت را ب

پشتسرش وارد هال شدند. دو مرد هم پشت سرشان. پسرها کلتهایشان توی دستشان 
 بود. 

 «شما؟.....در بازبود؟  پس..  شما رو ميخوان بگيرن؟!!!.»
می خواست بپرسد چطوری داخل آپارتمان من شدید؟ ولی نپرسيد... خودش در را 

 بازگذاشته بود... 
 «.مادر! ...گرفته بودنمون.... تو طبقه ی سه...بله »یکی ازدخترها گفت: 
یه کم نفس بگيریم... خودمون ميریم. اکبر کلتت رو دوباره »یکی از جوانها گفت: 

 «پر کن.
مجبور شدیم وگرنه بی اجازه نمی اومدیم توو! ... »یکی دیگر از دخترها گفت: 

 «. زود ميریم..
 «...ن آروم ميشه؟!!!یعنی ميگي»زن به چهره ی جوانها نگاه کرد.... 

الان کمی بنظرمياد آروم شده.... ولی نباید بمونيم.... همه جا رو »جوان گفت: 
» یگی دیگر از جوانها گفت: « محاصره می کنن. بعد آپارتمانا رو... شاید بگردن...

 «تا هنوز ساختمون رو تخليه نکردن ما هم باید قاطی مردم بریم بيرون...
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 چند ليوان آب آورد زن برایشان یک پارچ و
شما برین توی حموم که یه وقت... خدای نکرده.. تير »یکی از دخترها گفت: 

 «نخورین
خوبی آپارتمانتون اینه که راهرو بعد از در پيچ داره. همين »یک دختر دیگر گفت: 

 « جا می ایستيم هر کدومشون اومدن ميزنيم....
دیدم گفتن چند نفر رو گرفتيم.  پس شما بودین توی طبقه سوم؟... من» زن  گفت: 

»... 
آره... یه دفعه ریختن تو شرکتمون... غافلگير شدیم. اما دو مامور »یک دختر گفت: 

با مسلسل گذاشتن که مواظب ما باشن. رفتن دنبال بقيه... ما هم باهاهشون درگير 
ده مون اکبر یک ضربه زد به ماموره... تفنگش افتاد. ما پریدیم بيرون.. یه عشدیم...

 «رفتن پایين......
 

 یک جوان گفت:
 «هنوز توی راهروها دنبالمونند»

 «من برم به بهانة بچه هام براتون خبربيارم.؟..»زن گفت: 
 «خوبه!»

اما  همين که در آپارتمان را بازکرد دو مامور را دید که از پيچ پله ها به داخل 
 راهرو دویدند.

 یکی شان گفت: ندیدیشون مادر!!
 «.چرا! چرا! دیدمشون...»صدای بلندو هيجان زده داد کشيد: زن با 

 « کجا؟ کجان؟»

 زن کمی عقب رفت که مامورها جلوتر بيایند. و داخل راهرو آپارتمانش را ببينند. -
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سر پيچ راهرو از یکطرف جوانها را توی هال خانه می دید از طرف دیگر پاسدارها 
 را که جلو در آپارتمان بودند.

 صدایی عصبانی داد کشيد؟ دوباره با

ها! شما اینجوري از مملكت همين توو بودن!! خاك تو سرتون كنن بيعرضه» -
كنين؟ همين الان شش تاشون اینجابودن! هرچي داد كشيدم نيومدین. حفاظت مي

 «ن.همه شون از چنگم فرار كرده
 

از کدوم  عباس! نگفتم که دیر کنيم در ميرن! کجا خانوم؟»یکی از مامورها گفت: 
 پله ها در رفتن؟

از اون ته!  اون ته! هم یه نردبون آهنی به پشت بوم داره،  هم یه راه پله اون ته »
 « هست....اگه عجله کنين، بهشون می رسين.

ميگيریمشون خانم! غصه » داد دویدند..مامورها با سرعت به طرفي كه نشاني مي
 «نخورین!

 زن به داخل آپارتمان برگشت. 

 «كري كردم ؟!عجب ف»
 با غرور می خندید و نفس نفس می زد.

 یکی از جوانها در را قفل کرد. بعد به هال برگشتند.
جدا خيلی کلک خوبی زدین! اگه نه درگيری حتمی » یکی از دخترها گفت: 

 «بود....
ساختمان تا شب در محاصره می مونه. یکی یکی آپارتمانها رو »اکبر گفت: 

 «ميگردند
 «آپارتمان منو فعلا اعتماد کردند که کسی توش نيست ولی»زن گفت: 
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 «چکارکنيم؟ بزنيم بيرون؟»یکی از جوانها گفت: 
 « شيم.لان بریم حتما درگير میاگه ا»یکی از دخترها گفت: 

 مادر فکری کرد: 
الان موقع اومدن مهناز و ناصره. بچه هامن! یکی تون یه چادر سرش کنه تا سر »

 خواهرم هستين!خيابون... فکرميکنن 
خوبه! فکر خوبيه! قرصاتون هم زیر زبون باشه.. الان هنوز ميشه »فرمانده گفت: 
 «قاطی مردم شد.

 
 ساله اش برگشت.  10ساله و  دختر  7مدتی بعد... زن با پسر 

 «    ما عمویيم. اینام خاله هستند.»جوانان بچه ها را نوازش کردند.. یکی شان گفت: 
 گفته بود عمو ندارم...مهناز گفت: مامان 

 «خوب از حالا دارین....»یکی از دخترها گفت: 
 همه خندیدند.

 حالا نوبت ابتکارات فرمانده بود.
اکبر تو با این دو خواهرمون! با این ناصرکوچولو برو! چادرسرت کن. مثلا می »

 «بریش بازار....
 زن یک سبد خرید به آنها داد....

 « . منو چند بار دیده اند. اعتماد کرده اند.صبر کنين. من هم بيام بهتره»
 مدتی بعد مادر با پسر بچه برگشت. 

 «صبرکنين.... یکساعتی که گذشت اینبار من و این خانم با  مهنازم ميریم بيرون.»
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تا شب..... زن ميرفت و بر ميگشت.... آخرین بار که برگشت...نفسی کشيد. صورت 
 بچه هایش را بوسيد.
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 وجود ندارد واليئهيچ س

      
نيلوفر صداي ني مي آمد. صدایي كه شبانه روز در   ةدریاچ ةاز پشت نيزارهاي كنار

تپه ها و دامنه هاي سبز و زیباي اطراف دریاچه طنين مي انداخت. ولي انگار این 
صدا را هر گوشي نمي شنيد. اگر چه شنيدنش خيلي ساده و آسان بود و كافي بود 

ردند گوشش مي خو ةكه آدم چند لحظه بایستد و با دقت به صداهایي كه به لال
زیبا طوري رفتار مي كردند كه  ةتوجه كند، اما با اینحال خيلي از مردمان این دامن

این آدمهاي  ةاند. بين هم وقت آن نواي هميشگي ني را نشنيدهانگار هيچ
جورواجور یك خواهر و برادر بودند به نام فرزانه و فرزان كه آنها هم یكروز حين 

 تفاقي ، صداي ني را شنيدند.تفریحشان ، براي یك لحظه بطورخيلي ا
فرزانه به برادرش فرزان گفت: چه صداي دلنشيني! فرزان گفت: تو هم مي شنوي؟  

فرزانه گفت این صدا از كجا مي آید؟ فرزان گفت: نمي دانم. خوب است از مردم 
 بپرسيم چه كسي این ني را مي نوازد. 

 ه یكي رسيدند كه سرش راهشان باین بود كه آنها شروع كردند به پرس و جو. سر 
 توي گریبان خودش بود. 

 آقا ! ممكن است به ما بگویيد كه این صدا از كجاست؟ -
 صداي ني را مي گویيد؟  -
 بله بله همان صداي ني ! -

 كدام ني؟ من اصلا صدایي نمي شنوم!!  -
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دند فرزانه و فرزان تعجب كردند و به راهشان ادامه دادند. آنها رفتند و رفتند تا رسي
به مردي كه لباسهاي اشرافي به تن داشت و دست زن و بچه اش را گرفته بود و 

 تفریح كنان قدم مي زد و از هواي لطيف كنار دریاچه خيلي لذت مي برد. 
 آقا ! ممكن است به ما بگویيد كه این صدا از كجاست؟ -
 مي گویند این صدا را فقط كساني مي شنوند كه خيالاتي شده اند.  -

با فرزانه و فرزان كه خيالاتي نشده بودند باز رفتند و رفتند تا رسيدند به یكنفر 
 چشمهای خاکستری.

 آقا ! این صدای دلنشين را می شنوید؟ -
من این صدا را مي شنوم. اما اصلا صداي دلنشيني نيست و شما هم بهتر  چرا! -

ا هم به صداي بلند است مثل من گوشهایتان را بگيرید تا راحت شوید، یا آنقدر ب
 حرف بزنيد كه صداي این ني را نشنوید. 

فرزانه و فرزان ازحرفهاي او تعجب كردند و مدتي دقيق تر به صداي ني گوش 
دادند تا دریابند كه چرا آن مرد آنرا گوشخراش توصيف كرد. اما هر دوشان دوباره 

هتر است كه اعتراف كردند كه صداي ني خيلي دلنشين و زیباست. فرزانه گفت ب
خودمان به سمتي كه صداي ني از آنجا مي  آید حركت كنيم. بعد از مدتي فرزان 

به فرزانه گفت . خسته شدیم. چطور است برگردیم و جستجو براي رسيدن به 
اما فرزانه گفت نه! مگر مي توانيم از این نواي زیبا  ني را فراموش كنيم. ةنوازند

 دست برداریم؟ 

توانيم وآنها دوباره به راه ادامه دادند تا  به نزدیكي دریاچه فرزان گفت نه نمي 
 خسته اي داشت.  ةرسيدند. آنجا مردي را دیدند كه چهر

 این ني برسيم ةآقا ! شما نمي دانيد ما چطوري مي توانيم به نوازند -
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اووه .... نمي دانيد چقدر دور است. تمام عمرتان را كه راه بروید شاید برسيد  -
 رسيد. شاید ن

 داشتفرزانه و فرزان به راه خود ادامه دادند و به مردي برخوردند كه عجله 
 شما صداي این ني را مي شنوید؟ - 

 جواب داد بله كه مي شنوم! -
 فرزانه و فرزان خيلي خوشحال شدند 

 این صدا از كجا مي آید ؟  دآیا مي داني-
 بله كه مي دانم! همه مي دانند!  -

 خيلي خوشحال شدند. هر دو با هم به او گفتند: فرزانه و فرزان 
 این ني كجاست؟  ةخواهش مي كنيم به ما بگویيد نشاني نوازند-
 ولي من خيلي عجله دارم! مي دانيد! من اصلا وقت ندارم و باید خيلي زود بروم. -
 فقط یك دقيقه!  -
 همان یك دقيقه هم امكان ندارد! -
 ؟ چرا-
ه سرعت بروم یك شعر بگویم و براي نامزدم پست كنم. چون من همين الان باید ب-

او همين الان منتظر من است و درست نيست كه من حتي یك ثانيه او را معطل 
 بگذارم. 

رفتند و رفتند تا  آن مرد با گفتن این جملات به سرعت رفت و فرزانه و فرزان باز
نيزار اطراف  كه داسي در دست داشت و از صبح تا شب ني هايرسيدند به مردی 

دریاچه را درو مي كرد. هنوز از او سوالي نكرده بودند كه آن مرد كمرش را راست 
 كرد و داسش را بلند كرد و با عصبانيت گفت: 
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آن ني مي گردید. از این  ةمي دانم كه شما هم دارید بدنبال نوازندبرگردید! یاالله! -
آن ني را پيدا كنم خدمتش مي رسم! من بالاخره  ةكار دست بردارید. اگر نوازند

 این ني لعنتي را مي شكنم!

 فرزان به فرزانه گفت : كار مشكل بود خطرناك هم شد. بهتر نيست ؟ 
 آخرصدا خيلي نزدیك است ؟ كمي گوش بده!  -

 . پشيمان شد فرزان خوب گوش داد
لب دریاچه راست مي گویي! خيلي نزدیك است. ولي نمي دانم چرا آن مرد -

 گفت خيلي دور است. 
 آنها تصميم گرفتند به راه خود، ادامه دهند 

كم كم هوا تاریك شد و فرزانه و فرزان مردابي را در مقابل خود دیدند كه امكان 
درختي را روي مرداب  ةعبور از آن نبود. كوله هاي خود را كنار گذاشتند ، تن

داب عبور كنند. گذشتن از مرداب انداختند و دست یكدیگر را گرفتند تا از مر
 تمامي شب طول كشيد و هر آن امكان فرو رفتن وجود داشت. 

پشت دریاچه بالارفتند ، در آنطرف تپه  ةصبح   همين كه فرزانه و فرزان از اولين تپ
، جمعيت انبوهي را دیدند كه مشغول تراشيدن و سوراخ كردن ني بودند. فرزانه و 
 ةفرزان از تعجب بهتشان زد. و اصلا باورنمي كردند كه به این زودي به محل نوازند

سي كه سبز تپه رساندند و از هر ك ةني رسيده باشند. آنها به سرعت خود را به دامن
 ني و نوازنده اش سوالي كردند.  ةني مي تراشيد دربار

از اولي پرسيدند : این صداي دلنشين از ني شماست؟ او با تعجب به آنهانگاه كرد و 
 گفت از این كه این ني را متعلق به من مي دانيد خيلي تعجب مي كنم. 
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این صدا از  از دومي پرسيدند: ما راه خيلي درازي آمده ایم. ممكن است بگویيد
كدام ني بر مي خيزد؟ او گفت : چيزي كه من نمي فهمم این است كه چرا گفتيد 

 كه راه درازي آمده اید تا به ني برسيد.

از سومي پرسيدند ممكن است به ما بگویيد چه كسي بين شما آن ني را مي نوازد. ؟ 
و شما و من و  او گفت: معني این سوال را نمي فهمم. كلماتي بكار مي برید، مثل ما

 ما برایم مفهوم نيستند. 

از چهارمي پرسيدند : ممكن است به ما بگویيد آن ني اي كه این صدا از آن بلند 
مي شود كجا و در دست چه كسي است؟ او ني اش را از لبش برداشت و جواب 

 ني صحبت مي كنيد متعجبم.«یك »داد : از این كه از وجود 
ي كه مي شنيدند كمي گيج شدند و نمي توانستند فرزانه و فرزان از پاسخ های 

دریابند كه چرا سوالاتشان براي مردمان اینطرف دریاچه نامفهوم است. به این دليل 
تصميم گرفتند بدون این كه از كسي سوال كنند به سمت صدا بروند . در نزدیكي 

تا آنها از راه بيشه، جمعيتي كه به تراشيدن ني مشغول بودند براي آنها راه باز كردند 
 ةباریك جنگلي اي كه با مخمل چمن پوشيده شده بود عبور كنند. در این جاد

باریك جنگلي ، با هر قدم صداي ني نزدیك و نزدیك تر مي شد.قلب فرزانه و 
ني تپش خاصي گرفته بود و مي خواست از  ةفرزان از شادي  رسيدن و دیدن نوازند

رفتند راه باریكتر مي شد و فرزانه و فرزان در آن سينه بيرون بياید. هر چه جلوتر مي 
جنگل انبوه شاخه ها را یك به یك كنار مي زدند تا به قلب آن جنگل رسيدند. 

آب زلال قرار داشت كه تابش خورشيد از  ةدرميان انبوهي از درختان یك چشم
زیبایي داده بود. سطح چشمه مثل آینه مي  ةلابلاي درختان در آن به آن جلو

خشيد واشعه هاي نقره ا ي آفتاب را به اطراف منعكس ميكرد. فرزانه و فرزان از در
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نگاه كردند. آنجا دو چهره شبيه چهره های  به آنطرف چشمه لابلاي شاخه هاي نور
 فرزانه و فرزان سلام كردند.   پيدا بود.خودشان 

 ةكلم، اما خجالت كشيدند ؟شماستصدای  نی مي خواستند بپرسند كه آیا این 
 شما و ما را بكار ببرند. 

این ني طي كرده ایم اما   ةمي خواستند بگویند ما راه درازي براي رسيدن به نوازند
 یادشان آمد كه بر خلاف حرف مردم آنسوي دریاچه، خيلي زود رسيدند.

مي خواستند بگویند ما در بين این جمع دنبال كسي هستيم كه ني مي نوازد. اما باز  
 ند صحبت از یك فرد بخصوص و یا یك ني بخصوص بكنند. خجالت كشيد

مي خواستند بپرسند كه آیا  این  شما هستيد كه ني مي نوازید؟ اما چون آن دو تن 
 ني اي در دست نداشتند باز هم خجالت كشيدند كه چنين سوالي بكنند. 

 خلاصه فرزانه و فرزان هرچه فكر كردند كه چه سوالي بكنند دیدند هيچ سوالي
 برایشان وجود ندارد.
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 لبخند زیبا

 

 

 

 

 اصغر هاشمي آموزي از مرودشت، بنام مجاهد شهيدعليبراساس زندگي دانش

 

دانيد! گفتنش خيلي برام سخت است!. اصلا آنروز خيلي روز سنگيني بود. مي
 ةفشارد. بخصوص هروقت چهرهروقت بيادم مياد، انگار كسي قلبم را در مشت مي

 خواهم گریه كنم.آید، مياو بيادم مي

آموز خودم بود. منظورم تا كلاس پنجم دبستان است. یك كوچكتر كه بود دانش 
معصوم. خيلي دوستش داشتم. هم درسهاش خوب بود، هم جدي و مهربان  ةپسربچ

اي پيدا كردم كه ببوسمش. اگه پدرومادر و دوست داشتني بود. یكي دوبار بهانه
دبستان او،  ةپذیرفتم.  بعد از تمام شدن دورفتم او را به فرزندي ميرنداشت مي

 دیگر ندیدمش. 

خوب برایم مونده بود. تا  ةاز روزهایي كه شاگردم بود فقط یك اسم ویك خاطر 
 آنروزسياه! كه آن ماجرا پيش آمد.

بود.یك زنگ به تعطيلي مدرسه مانده ، وقتي وارد دفتر  62آبان سال  13ز ور
ها رو ببریم باید مدرسه رو تعطيل كنيم بچه»شدم، ناظم با ناراحتي گفت:  مدرسه
 «ناحيه!
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ها  به درس وتعليم بازهم ازاین مراسم تحميلي! مگه این بچه»معلم ادبيات گفت: 
 كنن. !! ندارن! هروز به یك بهانه از این طفلكا براي تبليغات استفاده مي نياز

آموزان مدارس سخنراني اسه دانششده. ميارنش و ناظم ادامه داد: ميگن یكي توّاب
 كنه! 

و معلم ادبيات با حالت تمسخر ولحن كتابي ادامه داد: تا دانش آموزان و جوانان از  
جذب شدن به گروهكها!! و راههاي انحرافي مصون بمانند و به راه امام! هدایت 

 بشوند!!

رفت ز دفتر بيرون ميا داشت واش را برميناظم در حالي كه بلندگوي دستي 
دخترانه چه ربطي داره؟ پس این دختراي بيچاره  كي درسشون رو  ةگفت: به مدرس

 بخونن؟؟

زد ها را ورق مينشسته بود و اوراق امتحاني بچه مدیر معلم ریاضي كه دركنار ميز
 دونين؟پرسيدم: شما چيز بيشتري مي

 ةآموزاي مدرسدانش ر یكي ازگفتن شنيدم. انگامن وقتي تلفني به خانم مدیر مي -
 رو اززندان سپاه ميارن! ميگن تواب شده. « اسلام منش»راهنمایي 

 گن تواب شده.كنن. ميمعلم ادبيات ادامه داد: جوون مردمو رو زیر شلاق له مي

 پرسيدم : حالا كي بوده؟ چكار كرده كه بيارنش سخنراني كنه!؟

ها گفت بچهجور چيزي بود. مي، یا اینگفت اسمش عليمعلم ریاضي گفت: مي
 شناختن. انگار سال گذشته دستگير شده.همه او رو مي

 ه دلم فروریخت. دست و پایم سردشد.« علي»باشنيدن اسم 

 كرد.ها را با بلندگو جمع ميتوي حياط خانم ناظم داشت بچه

حياط ایستاده بودند به دنبال  رزنگ ازكلاسها بيرون آمده و كنا كه دیرتر ازمعلمها 
 ها براه افتادند. همراه بچه و
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من   این کدام علی استخواست بروم، ولي این نگراني كه آن كه اصلا دلم نمي با
 را هم به دنبال كاروان كشاند. 

 « دونه! حتما آش ولاشش كردن!خداميگفت: در راه معلم ادبيات مي
بود. با پاهایي شدهتلخ  چيزفتاب سياه بود. همهتمام راه، گلوم گرفته بود. انگار آ

 شدم. مدرسه كشيده مي لـرزان به دنبال كاروان ناچار
**** 

خورد. همه به ميزد ي را كه پشت تریبون حرف ميجمعيت صداي آخوند ةولول
شد به حياط باز ميسمت راست  ةپشت سر سخنران و دري كه در دیوار اي درهنقط

 :كردندنگاه مي
 «!!اوناهاش» 
 «كو؟»
 «!نایستاده پاسدارا کنارشهمون كه  »

 نه بابا اون نيست؟ اون كه جوون نيست.ميگن دبيرستاني بوده. 

 «ه بابا هنوز نياوردنش!»
 پيچيد. صداي آخوند در حياط مدرسه مي 

 هاي دیواركهاي حياط نشسته بودند.ها ولبهآموزان پسر روي طاقچهیك عده دانش

چند پاسدار  كه افراد ریشویي  مدرسه، بون روي یك سكوي وروديدر اطراف تری
توجه به این كه در گوشي شدند. صداي آخوند بيكردند دیده ميرا محافظت مي

 افتاد:هاي سنگ روي سرجمعيت ميرود، مثل دانهفرومي

ها باید مواظب فرزندان خود باشند. معلمها باید مواظب خانواده» 
تا فریب  هم باید مواظب معلمهاي خود باشند، شاگردها شاگردهاي خود باشند

افقين را نخورند! تا جوانان و نوجوانان مثل این جوان كه سرمشقي است براي نم
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وبراي شما صحبت خواهد كرد به راه  ه دامان نظام برگشتهشما، و اكنون خودش ب
 « ند....رهبر و روحانيت نهضت ما اقدام نك شيطان كشيده نشوند و عليه نظام و

خورد. انگار آموزان گره ميكردم، نگاهم با نگاههاي تلخ دانشبه هرطرف نگاه مي
ند. ااه كند. گویي گناهي مرتكب شدههایشان نگدوست نداشتند كسي به چشم

 شود. مي ایشان كي پيداسي ویا هم مدرسهكشيدند تا ببينند همكلاسرك مي

را  تكبير پاسداراناي برخاست. غلغله شد كهطاقت ميآفتاب بي جمعيت در داغي 
كرد. قلب من هم شروع به پاسخ ضعيفي ایجاد  كردند اماختم« مرگ بر منافق»به 

 ةاستفاده از طاقچ تپيدن كرد. دستم را روي دوش معلم ادبيات گذاشتم و با
در كناري حياط  بالاي سردختران  سرك كشيدم. از كوچكي كه روي دیوار بود از

كنار ها آمد. او را از پلهلو مي، جها، جواني دستبند زدهز بسيجيا یراهرویميان  در
 تریبون نگهداشتند.

اش دقيق شدم. خدایا این دانش آموز من است؟ سكوت همه را فراگرفت. درچهره 
بود. ولي لاغر وتكيده، با جوان بالغي شده تواند شبيه او باشد.ش از دور مياقيافه

از لابلاي دختران « اش.اي از موهاي تازه رویيده برچهرهسایه یك پيراهن سياه و
شد. آرام به اش روشنتر ميآموز خودم را به  جلو كشيدم. با هرقدم چهرهدانش

 كرد.جمعيت نگاه مي

 ...خواستم داد بكشم علي! اند. ميمعلوم بود كه چه برسرش آورده اشهاز چهر
هایي  كه كشيده فكر كنم. نفرت سراپایم شكنجهقلبم ظرفيت آن را نداشت كه به 

را ترك كنم، كه  جان آها برگردم و لابلاي بچه را گرفته بود. برگشتم وخواستم از
 صدایش در حياط پيچيد.:

خواهم براي شما بگویم كه الله الرحمن الرحيم. من علي هاشمي، ميبسم» 
 «رفتم.اي از آن گزندگي چه راهي را پيمودم و چه نتيجه در
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 جواب ماند. پاسداري كه خواست جمعيت را به تكبير وادارد بيسكوت. صدای 

هاي قدیم و معلمهایم بگویم كه خواهم براي شما همكلاسيمن مي» 
خواهم بگویم تواند عبرتي براي آنها باشد. من ميزندگي من و راهي كه رفتم مي

شنود كه صداي من را ميكه راه حق كدام راه بود و راه ناحق كدام، تا هركس 
 « بداند كه به كدام راه برود.

 « اه امام خميني،       تنها طریق حق استر»پاسداري فریاد كشيد:  
لطفا » ند، اما آخوندي ميكروفون را گرفت و گفت: ردشعار او را تكرار ك عده ای

 «یش بگوید.هاتواب سخنان عبرت آموزش را براي همكلاسي شعار ندهيد تا
 ردیگر صداي علي بلند شد:اب

ها! معلمهاي مدرسه من! اي خواهران و برادران من! ايهاي اي همكلاسي» 
 خواهم به شما چيزي را بگویم كه دراي پدرها و مادرها! اي پدرو مادر من! من مي

در آخرین لحظات « حر»دانيد، چرا ها ميام به آن ایمان پيدا كردم. بچهزندگي
تغيير عقيده داد و در ركاب امام حسين  حسينیزید و امام شروع جنگ بين سپاه

یاد آورد، به حر این بود كه وقتي سخنان حسين را  به ةجنگيد؟ دليل تغيير عقيد
شما بگویم كه حسين برد. حالا اگر من بهمعاویه و یزید پي ناحق بودنو  اوحقانيت 

 «دهيد كه او را یاري كنيد؟ما كيست، آیا قول مي ةزمان
جا لحن علي، محكمتر . از اینروبرو شودچنين سؤالي  باكس انتظار نداشت كه هيچ
 شد: 

سراغ بگيرید. همان جواناني  ام به شما بگویم كه از حسين زمان در كجامن آمده-
 «هستند! شوند، رهروان حسيننفرشان در زندان اوین تيرباران ميی صد روزكه 

آموزان را دربرگرفت. یي جمعيت دانشولوله در هم شكست.سكوت جمعيت  
آرامي گریه تعدادي به خندیدند.ها ميچند صدای احسنت شنيده شد. بعضی چهره
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را به زیر مشت و  او بلافاصله علیفریادهاي خشمگين پاسداراني كه  اماكردند. مي
 رسيد. لگد گرفتند به گوش 

پاسداران از حياط بيرون برده  ةفشرده براي دیدن علي كه در محاصر جمعيت
ش. با دست و پازدن اشد، موج برداشت. گفتم هرطور شده باید از نزدیك ببينممي

یك لحظه موفق شدم از نزدیك او را كه را از لابلاي جمعيت عبور دادم. در  خودم
دانم كه چشمهاي من خوب شد ببينم. نمياز پاسداران بجلو رانده مي راهروییدر 

ي دني كشيده، نگاهم كرد. تبسماش آنقدر آرام بود. با گریا او واقعا چهرهدید نمي
آرزویش رسيده باشد لبخند مثل كسي كه به د.ومعصومش را پوشانده ب ةچهر
من »گفت: من ميهبا تبسمش ب چشمهایم خندید.  زد. گفتم علي! علي! سلام! درمي

ي كه درهمان حال به سر و . به ضرباتبودبرق درخشاني در چشمهایش پيروز شدم! 
 كرد. صورتش مثل ماهتبسم ميكرد. فقط شد توجه نميگردنش وارد مي

 ةتصاویر آن صحنه كه مثل فيلم سياه و سفيدي در حاشي ةدرخشيد، و از بقيمي
، دریایي حرف لبخند زیباشد. واي كه درآن كرد متمایز ميحركت ميسيمایش 

 بود. 
 ایشان را به روي مردم گرفتند.سداران تفنگهپا رفتم.من هم با جمعيت می

خيابان دور شدند.  بسرعت در را از لابلاي جمعيت بيرون كشيده،خودروهاي خود 
خانم معلم ادبيات مرا درآغوش كشيد و گفت:  .لغزیدهایم ميروي گونهاشكهایم 

 دیدي! آخرش كار خودش را كرد. 
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 بزرگ شدن

 

 

اش بود از جا تمام حواسش به تمرین ریاضيصداي زنگ بلند شد. فرزان كه 
 .پرید

  !اومدم! اومدم-

را كه باز كرد  صداي یك موتورسيكلت درانتهاي كوچه محو شد. فرزان به  در
اي افتاد كه از كوچه سرك كشيد. هيچكس نبود.  در را كه بست، چشمش  به نامه

ر تمبرخورده بود. زیر در به داخل رانده شده بود . پشت نامه چند مهر و چند جو
برسد به دست مادر » زیر تمبرهایي كه تصاویر خارجي داشت نوشته شده بود

 «.گرامي 
 كرد.طول حياط را طي 

پشت و روي نامه را تماشا كرد « ممكنه ازخارج كشور واسه مامان نامه بنویسه؟ كي»
چرخ و آنرا تكان داد. انگار چيز دیگري مثل یك كارت هم داخلش بود. به كنار 

 «مامان! نامه ازخارجه!»خياطي رسيد. 
آها....  یكي از »چشم مادر كه به نامه افتاد، زود آن را گرفت و در جيبش گذاشت. 

 « همكارامه ... الگوي خياطي از خارج درخواست كرده
 «مگه همكارتون خودش آدرس نداره  ؟ تازه نوشته به مادر گرامی!!»
  بوده.دونم. حتما یه مشكلي چه مي»

 فرزان به سر دفتر ریاضيش برگشت. 
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*** 
عصركلاسشان معلم نداشت. وقتي مادر در را بازكرد چشمهایش نمناك بود. 

خواست چيزي بپرسد ولي ترسيد كه باز مامان دعوایش كند. براي خوردن چيزي 
به آشپزخانه رفت، چشمش به كاغذ باریك بریده شده از سرپاكت نامه افتاد كه 

 د. توي سطل بو

 «  كرده؟ گفت این نامه مال یکی دیگه است!!. چرا گریهمامان مي»

وقتي به اتاق برگشت كيف مادر را روي مبل دید..  معطل نشد. چيز غير عادي 
 توش نبود.

  .مادر كيفش را برداشت توی كمدش گذاشت 

اش دست بزند. اینها كافي بود كه فرزان به اولين عمل جسارت آميز زندگيهمة
دركمد مادر را بازكرد. جيبهاي باراني و لباسهایش، لابلاي وسایل، داخل شب 

چمدان. ... لابلاي ژورنالها و بورداهاي خياطي، پاكت نامه را دید. تاي كاغذ را باز 
 كرد.

دانم نویسم. نمياست كه مي مادرعزیزتر از جانم! از عيد نوروز این دومين نامه»
نجا هميشه سرزنده هستيم. تا روزي كه دوباره بدستتان رسيده! من هم خوبم. ای

برگردیم. همه چيز درست ميشه. اميدوارم غصة خاله شهين زیاد اذیتت نكند. هر 
خندد. هروقت به من وقت بهش فكر كردي پيش خودت مجسم كن كه او دارد مي

فكر كردي به روزی فکر کن که داریم همه جا رو فتح ميکنيم. مادر جان اینها 
گویم. و تازه اینجا هزاران خاله شهين داني چه ميو تار شده. مي ان تيرهروزگارش

 دهيم. دیگر، و هزاران مثل من  راهش را ادامه مي

داني به فرزان هم نشان بده. او خودم می فرستم.اگر صلاح مي این عكس که از
 « كم بزرگ شدهكنم حالا كمهم فكر مي
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گذاشت و بسرعت در اوراق مجلات به  فرزان با تعجب و بهت نامه را كناري
اي لای چرم جستجو پرداخت.  ایندفعه دنبال عكس بود. عاقبت توی كيف پارچه

بدنة درچمدان یك آلبوم عكس پيداكرد. با دستهاي لرزانش  ورق زد. عرق 
بود. به در كمد تكيه داد چراغ مطالعه را جلو كشيد به معدني از چيزهاي كرده

 د. عجيب دست یافته بو

اولين عكس كه هنوز در لابلاي نایلون مخصوص آلبوم گذاشته نشده بود جواني 
 بود با یك سلاح!. 

 «اسمش چيه؟»
چقدر مادر از این موضوع رنج كشيده. فهميدم!... »چهرة مادرش را مجسم كرد. 

پرسيد یه دفعه جان از گرمسار اومده بود، از مادر حال یکی رو پارسال، كه دایي
 «خ شد.مامان سر

خورد. در عكس دیگري جواني، شبيه همان اولی، با لباس گشاد آلبوم ورق مي
روستایی جلوي یك ردیف سپيدارهاي بلند ایستاده بود. عكس بعدي از داخل یك 

اتوبوس، همان جوان در سنين جوانتر و با لباس شخصي ... عکس دیگر... در كنار 
 انة مادر گذاشته. اتوبوس كنار مادر ایستاده و دستش را روي ش

این باشه كه كنار مادر نشسته. این بچه كه پس كو عكس خاله شهين؟ آها... باید »
کجا کشته  .روي زانوي مامانه حتما خودمم. این حتما خاله شهينه؟ شبيه مامانه

شده؟... همين عكسا بودن که انگار چند سال پيش توي تاقچه بود، مامان یه روز 
 .«اونها رو برداشته

 

نوشت و اشكهایش را با پهنای دستش كاغذي برداشت و شروع به نوشتن كرد. مي
  بود. نامه را توی كيف مادر گذاشت. شب كرد. نيمهپاك مي
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 در آغوشعصر روز بعد که از مدرسه برگشت مادر پشت در بود. خم شد و او را 
 ميز بود.  گرفت و  بوسيد. بعد دستش را گرفت برد توی هال. یک قلم و کاغذ روی

 «گفت: بنویس! هر چی می خوای..... می فرستمش برای داداشت.
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 کنيز

 
 کند: معاون اداره، پاکتی را به طرفم دراز می

. دارین تدریس بخش همين توی سالیک تا. شما ٔ  خانم گلستانی! این معرفی نامه»
 همه رفت واسه هم. داره اتوبوس روستا. اداره بيایين تونيدمی دفعه هر حقوق برای
  «.بهتره خيلی باشين داشته ماشين اگه ولی. برگشت واسه

انگيز. چند بار روی حکم کبوترخون. چه اسم قشنگی. قشنگ اما کمی هم غم
گذارم و از خوانم. بعد پرونده را در کيفم میام اسم این روستا را میآموزگاری

 روم. های اتوبوس روستا بالا میپله
های ام. با چهرهشاگرد دختر و پسر کوچک قرار گرفته۳۰برابرسه روز بعد در 

توانم این موجودات کنند. چقدر میسوخته و برخی با مفهای آویزانشان، نگاهم می
 کاری هر معصومشان، ٔ  خواهد برای چهرهکوچک را دوست داشته باشم. دلم می

 . شوم آشنا آنها با بيشتر باید. بکنم
 «شغل پدرت چيه؟»از اولين نفر  کنم،از ميز اول شروع می

 شغل! شغل چی!  »
 شغل پدرت.  -
 گين؟ آها . بابامه می -

 گوید: اش است مییک دختر روسری به سر که نصف موهایش روی پيشانی
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صحرا، … خانم معلم! شغلای باباهای ما همه یک جوره. یعنی گوسفند دارن،  -
 رن. سر زمين می

 ست؟ پدر خودت چکاره ا-می پرسم: 
 فروشه. بره شهر میکاره. گاری هم داره . میبابای من خربزه می -

 «. سلطانه»گویند . ما هم مثل پرسم. دومی و سومی و چهارمی همه میحال میبا این
 گوید: فقط یکنفر شغل پدرش متفاوت است. ليلا. می

 کنه. کنه. گندم آرد میبابام توی آسيا کار می -
 رسم. بوبه میبعد از ليلا به مح

 «پدرت چکاره است؟«
 «مث سلطانه»»

 کند: یک پسرک شيطان کوچولو ناگهان دستش را از بالای بازو بلند می
زنه. خانم باباش یک آکاردیون داره . بعضی وقتا ميره تو شهر . آکاردیون هم می»

 «زنه. رحمت هم همراش ميره. ها میتوی کوچه
 : گویممی. شودمی سرخ ليلا

 «آکاردئون زدن که خجالت نداره. »
که به او رسيده باشم از جایش بلند رسم. قبل از آنبعد به دو چشم ریز گرد می

شده. صورت گردش در یک چارقد گلدار مثل یک بادکنک صورتی کم حال 
 است

  «پدرت چکاره است؟»
 خورد: صدای ضعيفی به گوشم می

 «.سر قبر است» -»
 «کند؟چکار میلاً سر قبراست؟ یعنی چه، مث»
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 دهدجواب نمی
 «کند؟ليلا! سر قبر چکار می»
  «ریزه.آب می»

 کنم. کند. نگاهش میهمان پسرک شيطان دستش را تا بالای بازو بلند می
ریزه مردم بهش خانم معلم بابای کنيز هميشه تو قبرستون گناباده. رو سنگا آب می»

  «دن.پول می
جکاوم کن بيشتر لبهایش کبودی واندازد پایين. رنگ پریده سرش را میکنيز 

فهمم. باید یک طوری از سختی حرفهایش را میگوید. اما بهکند. چيزی میمی
کشد روی شوم. چارقدش را میش نزدیک میادلش در بياورم. آرام به نيمکت

و دستم را شوم برد توی سينه. بغض کرده. خم میاش و سرش را میپيشانی
آید رهایش کنم، اما بوسم. دلم نمیاش و صورتش را میگذارم زیر چانهمی

که های دیگر هم برسم. تازه باید امروز درس اول را هم بدهم. از اینمجبورم به بچه
که روزی فشرد. تصور ایندهم احساس شادی شيرینی قلبم را میبه آنها آموزش می

آورد . وی کاغذ یک جمله بنویسند، به هيجانم میبتوانند با دستهای کوچکشان ر
گوید: خانم برم زنگ رو بزنم. نگاهش در همين افکارم که همان پسرک می

 دهد: دارد و نشانم میشود از روی طاقچه قند شکنی را بر میکنم. بلند میمی
  «من هميشه زنگ بزنم!. بلدم!خانم! خانم!، پارسال آقای مرادی گفت »

یی مسی در سينی دایره د بيرون . صدای خشک ضربات قند شکن رویدوبعد می
 «. اندازدمی طنين اتاقه دوة فضای مدرس

 : چرخدمیآیم. کلمات کنيز توی ذهنم بيرون می
 گویم این دیگر شغل جدیدی بود که نشنيده بودم. با خودم می «سر قبر است.»

 کند. کشد. زوزه میاتوبوس از سربالایی گردنه بالا می
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دل توی دلم نيست. خدایا، کاش نرفته بودم مرخصی. همه توی اتوبوس گریه 
کنند. زنی که روی صندلی جلوی اتوبوس است حالش خيلی بد شده است. می

کنند. مردی پارچ آب در دست در ریزند و آرامش میصورتش میچند نفر آب به
نشيند. نگاهش به من آید سرجایش میکه دستش را به صندلی گرفته میحالی 

اش نمونده. رادیوی ماشين اخبار گوید، بد بلایی نازل شد. هيچ کیافتد. میمی
 گوید. تلفات زلزله را می

 ها. نگاه من به اوست اما دلم پيش بچه
و نيم است و هنوز دوم. ساعت یازده ایستد از توی گاراژ تا اداره میماشين که می

خورم به خانم اعتمادی. قبلًا او را در آموزش باید اداره باز باشد. جلوی اداره برمی
گوید: گلستانی، ام. با دیدن من ناگهان با صدای بلند میو پرورش بيرجند دیده

 های کلاسم! همه رفتن زیر آوار! هام!. بچهبچه
طور که سرم را گيرد. همانام میکند. گریهدستش را دور گردنم حلقه می

مم. . یعنی کنيز آید جلوی چشکنيز میچهرة اعتمادی، خانم ةام روی شانگذاشته
 هم؟ 

 . نداری خبری کبوترخون مدرسة من،ة می پرسم: از مدرس
  «مگر نبودی؟ کجا بودی؟»
  «.بودیک ماه رفته بودم مشهد. مادرم بستری »

اش بلند هقهق «های کلاسم.رای بچهبميرم برای ب» گيرداش میدوباره گریه
 شود. می

دوم به طرف اتوبوس کبوترخون. نرسيده به گاراژ . میمآوردیگر طاقت نمی
ایستد. یکی از اهالی بوس کبوترخون، یک وانت جلویم میکوچک مينی

 کبوترخون است. 
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 «بوترخون. کبوترخون که کسی نموند.خوای بری کبرا چی می»
 «اتوبوس! منتظر اتوبوسم. »
. ولی دیگه کبوترخونی نموند خانم! کبوترخون دیگه پر ره حالاها نمياتوبوس حالا»

 خون شد. 
. می خوام مدرسه رو ببينم. کنم منو ببرین کبوترخونخواهش می»شوم. سوار می

 «چی شد.  مدرسه
  !خوام ببينیبرمت کبوترخون. نمیینم !گمخانم! راستش می»

 کنم.ره التماس میدوبا
  «خوای ببينی؟کی رو می»
 ...«های کلاسم. کنيز. سلطانه. بچه»

 «ذارم بری ببينی.تاب خدا قسم نمینه! به قرآن، به ک»کند. نگاهم می
 شود. اشکهایم سرازیر می

 اندازد: سوزد. سرش را پایين میدلش برایم می
 «تونم ببرمت پيش بابای کنيز! فقط می »
  «کجاست؟»
  «. تو قبرستون گناباد. هميشه همونجاس.همين جا . سرقبرا »

هر دو  . مخورخاکی اطراف شهر تکان تکان میهای در جادهشوم. سوار می
آید. جمعيت زیادی جلوی یک ند میب ایم که راهدوميدان را رد نکردهگریيم. می

 . اندجمع شدهبزرگ ساختمان 
 « ؟هانهای کشته شدهخونواده»
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ها آب ندارن. جواب مردمو که دونم. شاید مال آبه. خيلی وقته که این محلهمین»
ها . همين روزاس که مردم طاقتشون طاق نميدن، باید همينجوری بریزن جلو اداره

  «بشه.
ناچار از خيابانهای تنگ ميدان را يت دو سه ماشين پاترول ایستاده. سوی جمعدر آن

 : کندز میجلوی قبرستان ترم.زنيمدور می
 . «عموآقا کجاس نشانت ميده از هر که بپرسی»

قبرستان شلوغ است. پاهایم به زحمت بر خيابانهای باریک قبرستان کشيده 
  «خدایا! کنيز مانده باشد. خدایا!»شوند. می

رو آقا شما عمو»شوید. مردی کنار جوی آب صورتش را با آب نيمه گلی می
  «شناسين؟می

ردیف کند به انتهای یک اشاره می. ریزد که وضو بگيردمیآب را روی دستش 
 . قبر

روی  .با یک سطل کهنه است مردی می رسم.کنم. آخرین آرزویم را تکرار می
 کشد. ریزد و روی آنها دست میسنگهای قبر آب می

 ایستد. کنم. میسلام می
 «شما بابای کنيزین؟»
 معلمشی؟ »
  «.چی شد؟کنيز .... امآمده»

 ریزد و راهالای سنگ میب درای عکسی باقيمانده آب سطل را روی قاب جعبه
 افتد. می

 کند.پاک میو اشکهایش را  کندایستد. با دست اشاره مید میچند قدم بع
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در یک  کنيز . صورت کوچک و گردگذارممی نشينم. دستم را روی خاک می
اشک که جلوی مردمک سوی بلور روسری گلدار، با دو چشم سياه ریز، در آن

 شود. چشمهایم را گرفته ثابت می
رسد. بيرون گوش میهو رگبار مقطع تفنگ ب برستان صدای هياهواز بيرون ق

روند . شعار مرتب و یکنواختی وجود ندارد. جمعيت انبوهی هياهو کنان پيش می
 . کشدداد میآید هر کس هر چه به زبانش می

 شود. زند و با سرعت دور میسر چارراه دور مییک ماشين پاترول پاسداران از 
 شود. صورت گرد و کنيز در قاب روسری گلدارش جلوی چشمانم ظاهر می

 ریزد. آب می زقبرستان عموآقا دارد روی قبر کنيداخل 
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 نازي و شلاق

 
 ،..... 12،.... 11،.... 10،.... 9،.... 8آمدند. شلاقها فرود مي

، . . . . . ۱۶، ۱۵شمرد. مرد ریشو که در سمت راستش کنار در وانت ایستاده بود می
 . ضربات قطع شد. ریشو پرسيد: 

  «غلام این شونزدهمی بود یا پونزدهمی؟»

 شمری! من از دستم رفت. اگه حواست نيست خودم بشمرم. پاسدار گفت: تو می

گيرم. بزن! این رو شو نزده می شمرم.حوصلگی گفت: نه بابا خودم میریشو با بی
۱۷ . . . . ،۱۸ . . . . . ،۱۹ . . . . . . . . . ، 

شد. چشمش را بازکرد و به وانت فشرده می های محمد روی ميلةیکی از دنده
کردند، سوی وانت با حالت غمزده و ترحم تماشا میرو آنآدمهایی که در پياده

ا کرد. سویچ ماشينش رو توی دستش نگاهی انداخت. پشت سر آنها حاجی را پيد
پا زد. انگار اینکرد و به او چشمک میداد و با لبخندی نگاهش میتکان تکان می

کرد که شلاقها شروع شود تا او پی کارش برود. پشت سرش توی آن پا می و
خاکی که بخشی از زمين یک ساختمان ناتمام بود، یک آخوند و چند  ميدانچة

امی و در اطراف ميدانچه گروه کوچکی از مردم را دیده بود. مأمور نيروی انتظ
کارتنی بساطش را پهن کرده بود.  ٔ  آنطرفتر یک دستفروش روی چند جعبه

کمربند، ساعتهای کوچک پلاستيکی، ناخنگير، جاسویچی، آویزهای مختلف برای 
آینة داخل ماشين، و عروسکهای کوچک منظرهٴ رنگينی درست کرده بودند. از 

داشته بودند تا نوبتش برسد، ن اول که او را به ميدان آوردند، و کنار ميدان نگههما
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های مشغول تماشای بساط دستفروش شده بود. بعد آورده بودنش بسته بودن به ميله
 اتاقک وانت. 

اش بدهد. انگار با لبهٴ سينه ٔ  سوزش یکی از ضربات باعث شد که تکانی به قفسه
 شمرد بلند شد: تيز چاقو روی پوستش کشيده باشند. صدای ریشویی که می

  «از بالا! غلام! روی هم نزن. مرتب از بالا بچين تا پایين. بعد دوباره برگرد»

 ، ۲۸، ۲۷، ۲۶و بعد شمارش ادامه یافت: 

کمکم پوست پشتش داشت چشمهایش را بسته بود که هيچ چيز نبيند تا تمام شود. 
ها دردناکتر. دوباره چشمانش را باز کرد. با دیدن زنی که از شد و ضربهداغ می

وقت اینجوری جلوی مردم گذشت، نگاهش را انداخت پایين. هيچپياده رو می
شد تکيه حس میلخت نشده بود. سرش را به بازوی راستش که کم کم داشت بی

ی افتاد که وقتی بچه بود، خواهر بزرگش «خال»داد، نگاهش روی ساعد چپش به 
واهر بزرگش او را آورد وقتی بچه بود، خخيلی آن را دوست داشت. خوب بياد می

 «ممدی جون! ممدی! کو خالتو ببينم؟ »گرفت می

کار کند با خجالت و شرم دستش را خواهد چهدانست خواهرش میو او که می
زور دستش رو دست بردار نبود بهکرد. اما خواهرش پشت کمرش مخفی می

رنگ بزرگی را که روی گوشت سفيد وسط ساعدش بود کشيد جلو و خال سياهمی
بوسيد که جای بوسش روی دست ممد سرخ و خيس قدر سفت میبوسيد. آنمی
عين »داد شد. بعد خواهرش خال رو به هرکی که دورو برشان بود نشان میمی

رقش اینه که ماه سفيده تو آسمون سياه. ولی این خال سياهه مـــــــــــــــــــاهه!. ف
کند و ولش تو آسمون سفيد. بعد هم یک ماچ آبدار از لپهای کوچکش می

 کرد. می
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کرد با پشت دست و آستينش خيسی کوچکی بود شروع می ٔ  آنوقت، او که بچه
ال آب دهن خواهرش را از روی لپّش پاک کند. حالا دوباره چشمش به همان خ

، ۳۹، ۳۸، ۳۷ها ادامه داشت، خونش بيحال افتاده بود. ضربهبود که وسط ساعد بی
۴۰ . . . . . . . . . . . . . . . . ، 

دهن چاق ریشو که کلمة چل و یک رو ادا کرد، ممد به فکر تب نازی افتاد. دیشب 
شون رفته بود دکتر کشيک درمانگاه محل رو آورده بود بالای سرنازی. همسایه

دکتر وقتی درجه رو از دهن نازی درآورده بود زیرلب با نگرانی گفته بود: چل و 
 یک؟! واسه بچه زیاده. . . . . . 

سيلين بعد گفته بود پای بچه رو توی لگن آب سرد بذارین، اما یه دوره پنی
خواد، اگه تب بالاتر بره دیگه کارتمومه. . . . . . بعد محمد زده بود بيرون، هر می

کرد. تا نصف شب دستش به هيچ چيز باید دارو را برای نازی تأمين می شده جور
شب خسته به خانه برگشته بود و دستش را روی پيشانی نازی بنده نشده بود. نيمه

 گذاشته بود. هنوز داغ داغ بود. 

۴۲ ،۴۳ ،۴۴ . . . . . . . ، 

 نازی افتاده بود:  درجه۴۱آمدند. محمد دوباره به فکر تب ضربات با شدت فرود می

و خدای نکرده به جایی برس که نازی کوچيکم رو از من بگيره.  ۴۳و  ۴۲مبادا به »
 «. کنمها ادامه پيدا کنه تحمل میهم ضربه ۴۰۰اگه تا 

. ریشو در ای ایستاد. گویی خسته شدزد لحظه، پاسداری که شلاق می۵۰با ضربه 
ت برداشت و به او ز صندلی جلو وانپلاستيکی آب را ا وانت را باز کرد یک دبة

زردرنگ را گرفت سرکشيد، بعد با پشت دست دهنش رو پاک  داد. پاسدار دبة
مد را حکرد بعد آمد جلو، شلاق را به دندانش گرفت و دودستی کمربند شلوار م

که در اثر ضربات شلاق کمی پایين آمده بود بالا یک حرکت سریع و خشن بالا 
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در حالی که نوک شلاق را بالای سرش با دست چپ  کشيد، بعد دودستش را
 گرفته بود بالا برد. و شمارش ادامه یافت: 

۵۱ ،۵۲ ،۵۳ ،۵۴ . . . . . . . . . ، 

های انتهای دهان محمد توی بار بيشتر بود. آب شوری از غدهسوزش شلاقها این
. ای کرددهنش روان شد. دلش به هم خورده بود. چشمش هم سياهی رفت، ناله

رو نگاه کرد دیگر خبری از حاجی نبود. چه اهميتی داشت؟ پول توی جمعيت روبه
را که داده بود. فکر پول که توی جيب شلوارش بود به او دلگرمی داد. سعی کرد 

 به نازی فکر کند. در دلش با خودش شروع به زمزمه کرد: 

ط باید شلاقشو ت دارو ميارم. پولشو گرفتم. توی جيبمه. فقنازی جان. شب واسه»
شی نازی جان، تحمل کن، داغت شده؟ نازی جان! بخدا بخورم. بخدا خوب می

خرم. به خدا واست دارو ميارم. تازه یه عروسک قشنگ کوچولو هم برات می
 «م.پولشو گرفته

ا سختی تحمل کرد اما را ب ۵۰تا  ۴۰های یافت. ضربهولی حال تهوعش دوباره ادامه
آب را آورد. و مشتی  ةچشمش سياهی رفت و بدنش شل شد. ریشو دب  ۵۰از ضربه 

شه. ولی تا دیگه بيشتر نمونده. داره تموم میروی سرش ریخت. گفت بيست سی
خورد. صدای ریشو توی با شلاق آهنی پر از تيغ به پشتش می انگار ها اینبارضربه

 پيچيد: گوشش می

تا که بيشتر ۹۵تمومش کن! تند تند بزن! تا بيشتر نمونده. غلام! زودتر بزن  سی»
 نيست. 

۶۱ ،۶۲ ،۶۳ ،۶۴ . . . . . . . ،» 

محمد سعی کرد خودش را راست نگهدارد، دوباره قيافة نازی پيش چشمش آمد. 
 و بعد جملات آقاداریوش توی گوشش: 
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شه آقاجان که یکی کار بکنه، یکی دیگه بياد دستش رو پيش دیگرون نمی د..»
دراز بکنه!. از قدیم گفتن: هرکه نان از عمل خویش خورد. . . این که نشد آقا!. . . 

 .«ن، کارشون شده دست دراز کردن. . . . دِ!؟. . . یه عده پيدا شده

بود از دیگر تصميم گرفتهرا گذاشته بود. گوشی «محمد»بود جا که رسيدهبه این
کسی پول نخواهد. دست پيش کسی دراز نکند که اینجور حرفها بشنود. از صبح 

زود زده بود بيرون که پولی برای داروی نازی فراهم کند. اول رفته بود توی 
نانوایی. بعد توی یک داروخانه. بعد توی یک فرش فروشی! بعد هم سوپر 

زد. او گوشی را با تلفن با آقاداریوش حرف می آقاداریوش. اتفاقاً شاگردش داشت
گرفته بود خواهش کرده بود که پولی به او قرض بدهد. بعد از حرفهای 

رفت. بعد خسته آقاداریوش، فکر دزدی به سرش زده بود. اما دستش به اینکار نمی
وپرت فروش نشسته بود و بالاخره شهر کنار بساط یک خرتو کوفته جلوی پارک

ة داروی نازی را پيدا کرده بود. صدای خرت وپرت فروش توی گوشش راه تهي
 زد: زنگ می

ت نگيره داداش! اینقد آدم پولدار پيدا ميشه که به من و تو محتاج باشه. خيلی غصه»
ها به دیگرون محتاج باشيم. اونام به ما محتاجن. اینجور نيست که فقط ما بيچاره

تا شلاق.  ۹۰بره واسش می داره. آخونده کنه، پولمیارو ميره فسق و فجورمی
-بدبختْ»خره. یام یه خوبيت نداره واسش که شلاق بخوره. یا خود آخونده رو می

هام جلوی بيچاره ش بخوره. اینجور بدبختکنه شلاقه رو واسهای پيدا می«بيچاره
 ادارة احکام و تعزیرات هميشه پيدا ميشه. یه ساعت وایسی، یه حکم واسه خودت

 «پيدا کنی، کار تمومه.

لغزید و از ش میهق افتاد. اشکاش روی گونهبار به هق، . . . . . . این۷۹، ۷۸، ۷۷
یک رفت توی دهنش. . . . . اما دستهایش به ميله بسته بود. . . . . . گوشة لبش می
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لحظه از پشت پردة اشک، چشمش به زنی در ميان جمعيت افتاد که با دستمالی 
کرد. اما از حاجی هيچ خبری نبود. محمد دوباره سرش را را پاک میاشکهایش 

م. خدایی هم هست. من که کاری نکرده»پایين گرفت. پيش خودش گفت، 
دوباره از درد ناله  «.دوننخيلی چيزا هست که آدما نمی دونه. . . . . .خودش بهتر می

 کرد و اشکهایش روان شد. 

گریه زاری نداره. حکم حاکم »شمرد داد کشيد: ریشو در حالی که بلند و تند می
شه. . . . . . . بزن غلام! واسه تو بده واسه دیگرون خير داره. مایة عبرت می !شرعه

  «.، . . . . ۸۵، . . . . . . ۸۴، . . . . . . . ۸۳بزن وانيسا! 

ده تا بيشتر نمانده بود. محمد چشمهایش را بست. خوشحالی از این که کار دارد 
گردد او را به شوق آورد. دیگر اصلًا اش برمیشود و او با دارو پيش نازیتمام می

 آمد. دوباره صدای ریشو بلند شد: قيافة حاجی پيش چشمش نمی

آخرش خون انداختی غلام!. این چند تا رو فقط اون بالا بزن. اونجا نزن که خون »
که اشک  ف هميشهریخت. خوشحالی برخلامحمد دیگر اشک نمی «بيشتر نياد.
اشکش را خشک کرده بود. اصلًا درد را هم حس  بار چشمةآورد اینشوق می

«. ش خوردهرکه نان از عمل خوی»آقاداریوش افتاد  کرد. به فکر جملةنمی
نازی بود که جلوی چشمش. ولی اصلًا صورتش داغ نبود. گریه  دیگرفقط چهرة

ود. نازی سرش را گذاشته بود خندید. نازی خوب شده بکرد. نازی میهم نمی
کرد. بعد عروسکش رو به اون نشون روی دست او و داشت با عروسکش بازی می

خوام مثل تو گفت: بابا! واسه این عروسکم یه خال روی دستش بذار . میداد میمی
 .«باشه. . . اونم دستش خال داشته 
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 پرستار

 
گذشتند. چرخهای های سقف راهرو یک به یک از برابر چشمهای ناصر میمهتابی

تواختی توی تنش انداخته برانکار روی موزائيکهای راهرو بيمارستان لرزش یک
 بودند. 

کردند، ناصر تازه به هوش آمده بود و دنبال پرستار برانکار را همراهی میدو مرد به
 شنيد. ا و پرستار بيمارستان را میرغم گيجی سرش گفتگوی پاسدارهبه

 از کی خونریزی داشته؟
 مرد اولی: از دیشب! یه بار دیشب به یارم امروز ظهر. 

 چرا زودتر نياوردینش؟
 اش آروم شد دیگه گفتيم خوب شده. دومی: ما سر کار بودیم، دیشب که خونریزی

 شه؟تون میکارهچه
شه، ش قطع نمیمن. . . . : برادرمونه! دیدیم خونریزی معدهاولی با کمی مکث و من

 آوردیمش بيمارستان. 
ناصر سرش را برگرداند و نگاهی به مرد انداخت، همانی بود که دیشب به سلولش 
آمده بود و او را به اتاق بازجو برده بود. ولی حالا کاپشن آبی رنگی به تنش کرده 

دردناک شب گذشته جلو چشم ناصر آمد. تا صبح به جانش افتاده بود. لحظات 
 بودند و تا خون از دهانش بيرون نزده بود دست برنداشته بودند. 

اگه توی تور اینا نيافتاده بودم، حالا با مهدی و محمود تو راه بودیم. فقط مونده »
ود مشخص بود یه شال و آق بانوی کردی بخرم و جایی برای قرار با مهدی و محم
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تر ميشه. شن خودشون دوتایی برن. حتماً کارشون سختکنم. حالا حتماً مجبور می
 چون همه چيز پيش منه. 

برانکار به داخل اتاق بزرگی پيچيد. چراغهای گردی روی سر ناصر ظاهر شدند. 
ای به اطراف چرخاند ولی دوباره سرش گيج رفت و سرش را به جستجوی پنجره

 ه شد. . . جلوی چشمهایش سيا
پرستار بالای سرش از مه  ٔ  حالا دوباره داشت بهوش آمد، آرام آرام تصویر چهره

 آمد. همان دیشبی بود. بيرون می
 عملم تموم شد؟ -
جا زیر نظر دکتر باشين. برادراتون اصرار دارند خيلی وقته! ولی باید دو روز این -

رمتون بيرون برادراتون توی بشما رو ببرند. ولی دکتر موافقت نکرد، الآن من می
 راهرو نشستن، باید بستری کنيمتون. 

  خيز شد: نه! تورو خدا یه دقه صبر کنين!ناصر از جایش نيم
 چطور مگه؟-

 پس خونریزی. . . علتش. . . . . »پرستار نگاهی به سرو وضع ناصر کرد. 
 دو مرد داخل شدند یکی شان با صدای بلند گفت: 

 ذاره ببریمش. موم شده، چرا دکتر نمیـ ایناها! عملش که ت
 ای کرد و گفت: پرستارسرفه

 باید تا فردا شب بستری باشه، بعد با مجوز دکتر ببریدش خونه!  ـ
 برانکار را به جلو راند و دگمة آسانسور را فشرد. 

 . . . 
سوزش سوزن سرم در رگ ناصر، دوباره او را از خواب بيدار کرد. باز همان پرستار 

 کرد. چسب سوزن را روی دست ناصر محکم می بود.



49 

 

 زد. پرستار سرش را نزدیک آورد: یکی از مردها روی صندلی چرت می
 تونم بکنم؟کار میمونن!. چهجا میشون رفته!. نوبتی واسه شما اینـ یکی

 زنگ بزنين . . .  ۴، ۵، ۶، ۸، ۵، ۳ناصر سریع گفت: 
 گفت:  ند کرد و با حالت آمرانه ای به مردبا بيدار شدن مرد، پرستار صدایش را بل

خارج شده.  ـ شما نباس بخوابين، باید مراقب برادرتون باشين! سوزن سرم از دستش
 . . گرفتين خوابيدین؟!

 پرستار بيرون از اتاق قدم تند کرد. 
ای به تلفن عمومی داخل کریدور بيمارستان رساند. گوشی تلفن را برداشت . شماره

ش قابل خواندن بود. شماره را ه بود هنوز کف دست عرق کردهکه ناصر داد
 گرفت : 

جاست. . . شناسين؟.. بله اینـ الو! من یه پرستارم! بيمارستان شفا! شما ناصر رو می
اونش با من! من یه جوری می  برنش. من منتظرتونم. ...اگه دیر بجنبين دوباره می

 آرمش دم در پشتی بيمارستان. 
 

 شب صدای پرستار در گوش ناصر پيچيد: نيمه
ـ پاشين! این کاپشنو بپوشين، دوتا از دوستانتون پایين منتظرتونن وقت رو نباید از 

 دست بدیم زود باشين. 
 پرسيد:   پوشيدناصردر حالی که با عجله کاپشن را می

 ـ پس اون یارو چی شد؟
قرص سردرد خواست. منم از خدا شه، از من ساعت دیگه هم بيدار نمی۵تا   = اون

 خواستم...
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رفت . پرستار دوان دوان برانکار ناصر را تا در خروجی قسمت آسانسور پائين می
سمت ماشين ببرند. بازوهای ناصر را گرفتند که به اورژانس آورد، محمود و مهدی

 و گفت:   ناصر به پرستار نگاهی کرد
 ری پيش نياد! خط وقت! براتونکنيم، هيچفراموش نمی  ـ

پاسدارها  و در حالی که طرز حرف زدن  هایش را بالا انداختبا خنده شانه پرستار
 را تقليد می کرد گفت: 
 ذاشتين راه بره. کجا رفت؟ برادرتون!!؟ نباید می ـ ازشون ميپرسم پس کو
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 پدر جان

 137۶خرداد 20
 
 

های سقف آهنی ایستگاه شره لبه  دهد. آب ازمسافران جا می پير مرد خود را بين
کنند خودشان را زیر سقف جا طور فشرده سعی میکند روی سر مسافرانی که بهمی

 کوبد. بدهند. شلاق خيس باد ذرات باران را به سر و صورت مسافران می

ا زیر رود و در حالی که عصا و پاکت بزرگ ررسد، پيرمرد پيش میاتوبوس می
گيرد. دو جوان خودشان کند، با دست دیگر ميلة در ماشين را میبغلش محکم می

رود. اتوبوس پر است. ها بالا میگيرند. از پلهکشند و زیر بغلش را میرا عقب می
 دهد: سالی جایش را به او میمرد ميان

 بفرمایين پدر! -
 ولی من هم هنوز اونقدر زمينگير نشدم.  -

 اند. های بالای سرشان را گرفتهدو جوان سرپا ایستاده ميلهنشيند. می
 از بارون خيس شده.  تون پاکپاکت -

 کشد. کند. چند ورق را بيرون میدرش را باز می
 الحمدلله خيس نشده که. . . نه پدر؟ -

 گوید: اندازد و میپدر نگاهی به او می
خوام بدمش دست این نامردا! جواز مغازهس. خيس شده باشه! باکی نيست. می -

کس و کارا! از بس اذیتش کردن قلبش ميره تو هلفدونی این بیدخترم داره می



52 

 

شم که خراب شده. انقد تو زندون نگهش داشتن که روماتيسم گرفته. معالجه
ین بياد خونه. گفتن کنم. بذارکنند . آخرش رفتم گفتم خودم معالجش مینمی

وثيقه بده. مادرش گفت این جواز مغازه تو وردار ببر اوین. بچه رو بيار ببریمش 
 آخر عمری بچه مونو ببينيم.  بيمارستان. بذار

 جوان دیگر گفت: چند ساله زندونند؟
 چارسالی ميشه. اون یکی بزرگه رو که کشتن. چن سال زندون شاه بود.  -

 کند: . . مکث میدود. اشک در چشمانش می
حروم که اومد کشتش. اون یکی بعدیمم تو خيابون شيری بود. این نمک به -

کشتن. اسمش مهدی بود. یکی دیگه م داشتم که رفت خارجه. حالام دارم هرچی 
 برم بدم که بذارن دخترمو ببرم بيمارستان. دار و ندارمه می

 دهد: ادامه می درخشد.اند. در چشمهای بعضی، میهمه متوجه او شده
بشی بری حوزه علميه کپه مرگتو خواستی طلبهیکی نيس بهش بگه تو که می -

های من بودند که اونموقع که تو و این آخوندای ترسو کنج بذاری. همين بچه
مسجدا خفقون گرفته بودین مجاهده کردن تا انقلاب شد. حالا شما شدین انقلابی، 

 اونا منافق!
رویش زل زده به پدر. پدر به دیدگان ای روی صندلی روبهدخترک دوازده ساله

 :  کنددخترک نگاه می ٔ  بهت زده
دونند کی تو این مملکت انقلاب کرده. تو دخترجان ها ی امروزن. چه میاینا بچه -

اسم اشرف رو شنيدی؟ اسم موسی رو شنيدی؟ که چه جوری مث شير جنگيد. 
های ون بره . آخوند فقط دزدیده. خونشو بچههاتون بگين مبادا یادشبرین واسه بچه
های شما مردم دادن. این آخوندهای دجال فقط غارت کردند و من دادن. بچه

 کشتند. 
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 اتوبوس یکپارچه سکوت شده است. 
های اطراف، از چند آخوند روی دیوار ساختمان ٔ  بيرون تصویرهای نقاشی شده

 شوند. های اتوبوس رد میپشت شيشه
 کند: می زمزمه گذارد وتش را روی عصایش میپدر دو دس

 رفتم پيش همونا که تفنگ رو دوششون گذاشتن . . می حيف که پير شدم. وگرنه -
 شود: اتوبوس بلند می ای از تهصدای زن سالخورده

 گی. دلت خونه. دل همه خونه. خدا صبرت بده پدر. حق می -
 پيماید. را می اتوبوس با صدا و دود زیاد سربالایی خيابان

*** 
کند. پدر همراه دخترش زهره پياده غروب است. تاکسی سر کوچه ترمز می

کند. هنوز شان که مدت زیادی آنرا ندیده میشوند. زهره نگاهی به کوچهمی
جای راه افتادن به طرف خانه بيند پدر بهتماشای در و دیوار غرق است که میبه

 رود. ه میتوی پياده رو به سمت سر چهاررا
 ریم. ؟ پدرجون. مگه خونه نمی -
شيرینی بریم. بعد از چند سال  شه که بیریم. ولی آخه نمیخونه که البته می -

 اومدی خونه، قبل از پا گذاشتن تو خونه، باهاس یه جعبه شيرینی از در بره تو. 
خواهد نگذارد که در همين حين کاظم آقا، دایی زهره دوان دوان از زهره می

 رسد. : انتهای کوچه می
گفتی منم به به! بالاخره رسيدین. خيلی خوش اومدین. پدر جون دیشب می -

اومدم . چرا تنهایی رفتين اوین. خب حال چرا وایسادین. مادر جون از همراتون می
 مده سر کوچه سرکشيده. ظهر تا حالا چار بار او

 … . گوید: الآن برمی گردیم. بذار یه جعبه شيرینیپدر جان می
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 دِ مادرجون هم شيرینی هم ميوه خریده، بياین پدر جون. همه منتظر شمان.  -
دود. زن دایی زهره هم با رسيدن پدر و زهره به در خانه مادر از راهرو بيرون می

و با همان پيش بند آشپزی به استقبال زهره رسد پشت مادر از آشپزخانه سر می
ریزد. پدر جان می ٔ  آید. دیدار مادر و فرزند طرحی از شادی روی چهرهمی

 برند. دوم می ٔ  لحظاتی بعد مادر و زن دایی، زهره را با خود به طبقه
رود طور که به سمت یخچال میآورد و همانپدر جان کفش هایش را در می

 گوید: می
بينی. دن. میها تو زندون هيچی بهشون نمیا باید خيلی بهش برسيم. نکبتیروزاین -

 یه مشت پوست و استخون شده. 
گوید پدر جان شما بنشينين، من اول براتون یه چایی دود و میکاظم آقا جلو می

 پرسد: آورد میطور که سينی را از آشپزخانه میبيارم. بعد همان
 خوب وثيقه چی گرفتن. 

این غارتگرا هر دفه یه چيز ميذارن روش. شيش ماه پيش گفتن واسه مرخصی  -
قباله خونه کافيه. ایندفعه که رفتم گفتن اون تنها کافی نيس باهاس یه جواز مغازه 

 هم بيارین. 
 خونه، هم جواز مغازه پيششونه!  ٔ  پس الآن هم قباله… . ! کاظم آقا: دِ

آدم تو زندون این آخوندا باشه. تازه آخوند  ٔ  هباشه پيششون. بهتر از اینه که بچ -
 شرف ميگه بعد از معالجه باس برگردونی زندون. !بی

 گذاشت وسط گفت: کاظم آقا در حالی که یه پشقاب باقلوا رو می
ش یکجا رفته یعنی اگه یه دفه طوری شد و زهره برنگشت، خونه و مغازه، همه -

 دیگه . نه؟
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گفت اگه دخترت بر نگشت زندان، وند جلاد میدیدی! آخکاش بودی و می -
المال. تو دلم گفتم بذار ورق سلولش جای خودته. خونه و مغازه تم جزو اموال بيت

 برگرده. 
 گذارد: برد و در دهان میکاظم آقا حبة قند را تا نصفه در چایی فرو می

املاکيه رو که  ترسن از اینا! راستی، اون معاملاتاما خودمونيم پدر جان. چقد می -
 شناسين؟ س میسر چار راه شکوفه

 گی؟ آقای بهروزی رو می -
آره آره. یه پسر و یه دخترش زندون بودن. بعد از سه سال اومدن بيرون. یه سال  -

 بعد دوباره اومدن گرفتنشون، یه دفه شنيدیم اعدامشون کردن. 
 یعنی دوباره گرفتن؟  -

 هيچ دليل تق تق. تيربارون کردن. ون بعدشم بیآره. ورداشتن بردن زند کاظم آقا:
 پيچيد گفت: پير مرد قوطی هما بيضی را بيرون آورد و در حالی که سيگاری می

 چه جوری طاقت بيارم! … اگه بخوان اینم بعد از برادراش بکشن -
 بالا برسد گفت:  ٔ  بعد سرش را بلند کرد و طوری که صدایش به طبقه

ن پایين این جا بشينيم صحبت کنيم. باید واسه این چند روز خب حالا یه دقه بيای -
 جاس یه برنامه مفصل بریزیم. که زهره این

شایدم بهتر باشه یه سر بریم باغ آقای افتخاری تو کرج یه تفریحی بکنيم. باهاس به 
 زهره خوش بگذره

*** 
گذارد روی پيشخوان آجيل فروشی تا دستش خالی شود و پاکت پرتقال را می

 کيف پولش را بيرون بياورد. 
 روزا سرحالترین!. الحمدلله رنگ و روتون بهترهآقا رحمان! این -
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 شيم. به لطف شما! این آخوندا نباشن بهتر هم می -
 شنيدم زندونی تون آزاد شده -
ود و نبودمون بود گرو گذاشتيم تا بياریم ببریمش آزاد که نه بابا! هر چی ب -

 بيمارستان. روماتيسم گرفته . 
 چشمتون روشن آقا رحمان!  -

 کند کيفش را باز می .گذارد توی پاکت پرتقالدارد میآجيل را برمی پدر بستة
شه. بذارین ما هم تو اجر هام نمیامکان نداره پول قبول کنم آقا رحمان. جان بچه -

 کنن. اهل محل به شما افتخار می ٔ  یه خورده شریک باشيم. همه شما
 گذارد: آقا رحمان اسکناس را روی ماشين حساب می -
 … . شه کهجوری هم شریکين. ولی این دیگه کسب و کار تونه . نمیشما همين -

*** 
 شود. اندازد و وارد راهروی خانه میکليد می 

کفشاشون که همه … . دهپس چرا کسی جواب نمی… . . آهای کجایين -
 جاس. این

گذارد. ليوانی آب سرد برد و روی یخچال میميوه را به آشپزخانه می بستة
رسد. آلودی از اتاق انتهای راهرو به گوش مینوشد. در همين حال زمزمه گریهمی

بيند که زهره را می مات اتاق، سایة کند. و از پشت شيشةآرام آرام راهرو را طی می
 دارد با تلفن حرف می زند. 

… . آره دیگه…  …چی؟…. .   …فقط یه مشکل…… خوام بياممن که می -
آره .  …همه چی رو…  …برن جای منپدرجونو می… … دونیمی… . . نه

…… . مادر… … . ميدونی…… . آره مغازه شم آره… … .   …وثيقه کرده
از سه روز پيش که زنگ زدی همونطور منتظرم که یه … . .  …. ببين داداش
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خب …  …حالا تو آدرسو.  ……پدرجون چی ميشه…  …آدرس
…… . . باشه. خودشون ميان.   ……تو همون ایستگاه…… . . آره …خب

. . سعی  .…… . پدر جون و مامان، … . دونی فقط دلم برای ا ینامی
ش کنم راضیسعی می. .  …ونیدخودت که می… . . نه …  …کنممی

  .…کنم
 

کرد دارد اتفاق ميافتد. به شود. همان چيزی که فکرش را میسست می  پاهای پدر
آید جلوی چشمش. خودش را در سلول حاجی غلامی می قيافة دهد.دیوار تکيه می

بعد سيمای مهدی … های راهرو ملاقاتمادر پشت ميله ٔ  بيند. چهرهزهره می
قرار گذاشته بود و بعد  روز که در خيابانآورد. آنرا به یاد می شهيد، پسر بزرگش

اگه   فالوده فروشی. مهدی صورتش را بوسيده بود و گفته بود با هم رفته بودند
 جلوی این آخوندا سلاح ورنداریم خيانت کردیم. 

کند که از زهره بخواهد که لحظات سختی است.برای یک لحظه با خود فکر می
آقا -زند: ا از سر به در کند. بعد جملة کاظم آقا در گوشش زنگ میخيال رفتن ر

بعد از سه سال از آزادی اومدن سراغ زندونی آزاد شده، بردن تيربارون … . رحمان
  .… . کردن

آورد. در کند. دلش طاقت نمینگاه می زهره مات در، به سایة دوباره از پشت شيشة
 گذارد . کند. زهره با دیدن او گوشی تلفن را میرا باز می

 خوای بری؟می -
 خورد . اندازد و اشکش را فرو میزهره سرش را پایين می

 تونن بگيرنت؟ تونی بری؟ یعنی نمیمی -
 رسوننت. گفت مطمئن باش که سالم می نه! خود محمد بود. -
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 پرسد: کند اشکهایش را از زهره پنهان کند. میپدر سعی می
 ميدونم که خودت ميخوای بری -
 … فردا ميان سراغ شما… خوام ولیآره می -

خواهد پرواز کند و به بيند که میای میماند، بعد زهره را مثل پرندهمردد می پدر
 آید: کریم آقا آجيل فروش به یادش می ٔ  جمله های سرسبز.سوی جنگل

های شما روی چشم ما مردم جا دارن. بالاخره شما و بچه آقا رحمان! خونوادة -
 شناسن. بذارین ما هم تو اجر شما شریک باشيم. شما رو همه می

درخشد. برقی که هر وقت آید. ناگاه برقی در چشمانش میاز خودش بدش می 
 درخشيد. می اهدش حرف می زدهای مجپدر از بچه

 افتند. هر دو در یک لحظه به گریه می
 رسی برو! فکر منو نکن! اگه مطمئنی که می -

 رود. ها به سمت در میبوسد. و با همان دمپاییزهره دست پدرش را می
 خوای چمدونی، چيزی ورداری؟ کفش! کفشاتو بپوش! تو که دمپایی پاته!. نمی -

 ایستد: ریزد در چارچوب در میه اشک میطور کزهره همان
 خوام. طاقت خداحافظی با مادر رو ندارم. شما بهش بگين. هيچی نمی !نه -

 کند. رساند وبا نگاه زهره را بدرقه میپدر خود را به در نيمه باز می
 گوید: سرپيچ کوچه، زهره برای آخرین بار برمی گردد و با صدای بلند می

  گردم.انشالله برمی  -
*** 

طور که گویی منتظر تلفن است. همان زند.صبح فردا، ساعت یازده تلفن زنگ می
دهد. دارد. کمی گوش میخواند گوشی را برمیبه پشتی تکيه داده و روزنامه می

 گوید: بعد می
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… خواینحاجی غلامی! من خودم حاضرم بيام خدمتتون. ولی اونی که شما می -
 مرغ از قفس پرید. دیگه پرید. آره حاجی 

زند و به سمت پوشد. در را به هم میهایش را میخيزد، لباسبعد به آرامی برمی
 شود. ایستگاه اتوبوس روانه می
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 های فاطمهنگاه

 

ها براي زودتر رسيدن به در مدرسه راهروها را هياهوي بچه به صدا در آمد.زنگ 
 شدند .از زندان آزاد مي  مثل این که پركرد.

به حرفهاي ،معلم امور تربيتي گوش  برافروختهجلوي دفتر خانم قاسمي رو دیدم كه 
 داد. مي

تونين هاي جمهوري اسلامين! شما نمياینها بچه»: آخرین جملات احمدي را شنيدم
 هرچي دلتون خواست براشون بگين. 

دونين؟ من هرموضوعي رو ها ميتون چي از دنياي بچهآخه شما بااین جمهوري=
 گم. دونم ميكه مناسب مي

. رفتيممیهم  قاسمي رویش را برگرداند و به سمت من آمد. از مدرسه تا ميدان را با
 «كني  اینجوري جواب اینا رو بدي؟چه جوري جرات مي» گفتم:

دوني. آدم كه جرئتش حرفامو همونجا بزنم. مي ةحقش بود بزنم تو دهنش و هم»-
یواش انگار دلش سنگ ميشه. پریروز صورت شه و یواشحقير ميرو از دست بده 

مراسم سيزده  تویكه چرا  زده بودش!بيگناه رو  دختر فاطمه روكبود كرده بود.
 در ميادبه   راه بيفتم و هرچي از دهنم در ميادخواست آبان شركت نكردي. دلم مي

بيچاره فاطمه رو مجبور كردن كه مادرش رو بياره مدرسه.  به سر تا پاشون بگم.
 «.گفت ماهم خدایي داریمميكرد مادرش هم نفرین مي

فکر گفتم . ریخت و من دردل به او آفرین ميدرددلهایش را بيرون ميقاسمی 
 ***توانم شجاع باشم. چرا من نميکردم 
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خانم معبودي! زنگهاي انشاي كلاساي راهنمایي  صبح بعد از زنگ اول، مدیر گفت

 روهم شما بعهده بگيرین. 

 زد.حرفهایی میدار معلمان نگاههاي معني

ماتم  هابچه !با كلاس سوم راهنمایي انشا داشتم. بجاي قاسمي ساعت چهارم
 .دوستيمو قاسمي  دانستند منمیبودند. گرفته

 پرسيد:  بی قافيهفاطمه آخرای درس 

 هم مثل خانم قاسمي هستين!شما  -

 ها به جواب من جلب شد. بچه ةبا این سوال توجه هم

فاطمه گفت: خانوم قاسمي خيلي خوب بود. شما هم از همون انشاهاي خانوم 
 قاسمي ميدین؟

 كنم.گفتم: سعي ميخودم شك داشتم. به 

 دادم.کردند. من هم گوشتاآخر وقت كلاس صحبت از خانم قاسمي  هابچه

 
 پشت سرم پيدا شد.ميدان فاطمه  نزدیکظهر 

خانم قاسمي بهم داده خواستم یه چيزي بهتون نشون بدم. مي» .زدنفس نفس مي
 بود.

 درز چرم كيفش بيرون كشيد. یك عكس بود.  را ازنایلوني  كيفش را باز كرد.

 پرسيدم : فاطمه ميدوني این عكس كيه؟

گفت اون ازهيچي گفت: خانم قاسمي اسمشو به من گفته. خانم قاسمي 
 «شما ميدونين خانم قاسمی چيش شده؟ زندونی شده؟ ترسه....نمي

 دونم.گفتم نمی



62 

 

من بيرون كشيد  دستهایرا ببينم خودش را از  خواست اشكشبوسيدمش. نمي یعد 
 كرد.  شانخانهو شروع به دویدن به سمت 

 
 ام بود. ي در صندوق پستياروز بعد نامه

بازكردم. یك عدد عكس بود از همان عكسهایي كه فاطمه داشت. پشت عكس 
 . بودقاسمي  نوشتة

هاي براي فاطمهروم جایي كه صاحب این عكس آنجاست. عزیز! من مي آذر»
 «محروم.

 

 ها را پاي تخته نوشتم:به كلاس كه رسيدم موضوع انشاي بچه

 تابيد.مي ی کلاسنگاههاي فاطمه در به همه جا« .شدتوان شجاع چگونه مي» 
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 كلاس خيابانی

 
                                           

ي صبح، آقاي معلم در خانه اش را بست و به سمت مدرسه روان شد. جلو دكه
 روزنامه فروشي مكثي كرد. 

هزار  200ليون و حدود سه مي»دنياي اقتصاد نوشته بود:  روي صفحة اول روزنامة
محسوب  بازمانده از تحصيل»سال،  18تا  6کودک و نوجوان ایراني بين 

 «شوند...مي
معلم مدتي در پياده رو ادامه داد، نفهميد چه شد كه به وسط ميدان رفت دستهایش 

 را باز كرد و داد كشيد: 
 ـ آهاي بچه ها! كجایيد؟

سال به خيابان  18تا  6نوجوان بين  هزار كودك و 200سه ميليون و  در همان دم
 ریختند. تا چشم كار ميكرد جمعيت كودكان بود كه اضافه مي شد. 

 معلم نگاه كرد: 
 ي واكس بود.: ش جعبهجلو درصف جلو، یكي از بچه ها چهارزانو نشسته و

 «آقا معلم! كفشهایتان را واكس بزنم؟»
  «ایيدبالا!بفرم»،  تكرار مي كرد: داشت ترازواش یك بغل دستي

 دستهاي دیگري گل آلود بود.
 «تو از كجا ميآیي؟»معلم گفت: 
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 «.چينممیروزي هزارتا خشت »
گنج! ! چهار كيلومتري قلعهشهر"از "ميان» :كي از بچه ها پوست و استخواني بودی

 «خراب كرد. بارونکپرمون رو 
 . یکی می خواند:تنبك داشت زیر بغلش بچهپشت سرش یك 

 «وقتا روزای سختی داره....قراره.... که زندگی یهبیٰتقصير ما نبوده.... که دنيا »
 مقوایی کنارشانها آدامس  و پاكتهاي چيپس را توي جعبه هاي از بچهگروهي 

 گذاشته بودند.
دختران، دستمالهاي خيس و گل آلود در دست داشتند. از سر چهارراه ها 

 . آمدندمی
هاي جوانان دیگري با گاري بودند.جلوي بازار ایستادهاي هگروهي هم پشت گاري

 شدند.  به آنها اضافه مي
كيسه هاي  با بود. گروه گروه. دخترانانداخت صفهاي بچه ها معلم تا چشم مي

 زباله.
 امتان پارسال به مدرسه مي رفتيد؟كد» :معلم گفت

 .همه خندیدند
 ؟فرق دارهتون  های قبلیاین كلاس با كلاس»معلم گفت: 

 يم.شخوایم. جزغاله نمیحداقلش بخاری نمییكي از بچه ها گفت: 
 هم نيست. راهيان نور دختری گفت: 

به کپر درسمون آب هم نمی »یك گروه از بچه ها از ته صف فریاد كشيدند: 
 «بندن.

 «خونه هم نمی خوایم.»
  «.راحتهي ن از شهریهخيال مادرمو»
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نداریم که خراب مدرسه » فریاد زد: آمده بودنداز ورزقان که  یجواناننواز یكی 
 «.شه

اي كرد. همهمهها گوش ميهاي بچهچنان با دهان باز به حرفهاي گروهمعلم هم
 بزرگ در خيابان بود. 

دان به پياده رو معلم به این فكركرد: این یك كلاس نيست!. خواب مي بينم. از مي
 روزنامه جمهوري اسلامي نوشته بود:  وي یك، رفروشي برگشت. جلو دكة روزنامه

ميليارد دلار  200 ،تواند در طول سالراحتي ميایران كشوري ثروتمند است و به»
 «منابع طبيعي خود را به پول تبدیل كند

خواهم گفت: كلاسي در خيابان یك م آموزانت: امروز براي دانشبا خود گف
 داستان نيست!

 1392مهر  10
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 این قلم دیگر کارهای

 شعرها
 ۱۳۶۲         به پيشواز سپيده               شعر نو                ـ1
    1361-1379   گزیدة شعر نو          رنج فلوت -2
  1372کتاب عکس و شعر    لهای خندانيم            ما گ -۳
 13۷۵-۸۴     = گلهای درد                       گزیدة شعر نو4
 1394-79        شعر گزیده        تا آفتاب                     -5
               1380دهة     اشعار منظوم                بيت، پر حادثه شد  -6
               1380بسرای          مجموعة شعر         دهة ـ  تصویرها را 7
  1388-1393ـ  عرفان خيابان                چهار گردآورد شعر عرفانی  8
 خدایی که دوستت دارد.  خوانش سرخ.     عرفان خيابانی. منازل ادراک. ده دربرگيرندة:  

 1383  ف مثل فروغ        کتاب عکس و شعر -9
 ـ حس سحر    دربرگيرندة سه مجموعه شعر:10

  1389ـ89کمی از حس سحر                               
  1389ـ 90       تعریف                                         

 1384ـ90                  فضيلت                              
 1391ـ92ـ عشق را مصور کن           شعرنو      11
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 1392-96      آه و ماه من                  شعر نو    -12
 1396      گفتگو با سنگ سنگ خاوران          -13
 1393- 97راه نور و عطر و سنبل    شعر کهن   -14
 1394 گی بدون قافيه   شعر کهن و نو یک زند -15
 1395       سر.ودی در سنگ       شعر سپيد      -16
 1397کتاب عکس و شعر        شعله سرو          -17

 1398    شعر کهن و نو             گفتم سلام        -18

 ۱۳۹۸- ۹۹ شعر کهن و نو  یک کف دست بهار -19

 هاداستان
 ـ حبيب الله خان      رمان1

 مجموعة نمایشنامه       نقش ها                    
 مجموعه ی قصه             ـ   ماهی و بهمن   2
 مجموعه ی قصه     داستان عشق و دیوار  -3
 رمان         ویسنده و خواننده هایشن خانة-4
 داستان کوتاه              روزهای نانوشته    -5
 
 
 


